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آموزش باید به انسان توانایی سنجش شواهد را بدهد؛ باید کمکش کند تا سره را 
از ناسـره، واقعیت را از خیال و حقیقت را از دروغ بازشناسـد. هدف آموزشْ پرورش 
تفکـری ژرف و نقادانـه اسـت. امـا اگـر آمـوزش فقـط بـه کارآمـدی ختم شـود، ممکن 
است به تهدیدی بزرگ برای جامعه بدل شود؛ چراکه خطرناک ترین جنایتکار کسی 

است که عقل دارد، اما اخلاق ندارد.
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کتاب هـا و قلم هایمـان را برداریـم؛ این هـا قدرتمندتریـن سـلاح های ما هسـتند. یک 
کـودک، یـک معلـم، یـک کتـاب و یـک قلـم می تواننـد دنیـا را تغییـر دهنـد... آمـوزشْ 
آموزش است. باید همه چیز را بیاموزیم و بعد مسیر خود را انتخاب کنیم. آموزش 

نه شرقی است، نه غربی، بلکه انسانی است.
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ترجمۀ خانه‌ای برای یادگیری هم‌زمان شـد با جنگ، سـوگ و برهم‌خوردن تعادل‌هایی مهم در 

زندگی‌ام. ترجمۀ این کتاب مثل زاده‌شدن چیزی نو در دل بحران‌ها بود؛ فرایندی دشوار که بر 

آرامش زندگی و خانواده تأثیر گذاشت.

من و دیگر همراهانم در نشر نوین، با جمع‌کردن ذره‌ذرۀ توانِ خود، در دل روزهای بی‌نور، 

ایـن مسـیر را پیـش بردیـم. امـا آنچـه ایـن ذره‌ها را بـه هم پیوند داد، شـوق اثرگـذاری محتوای 

ایـن کتـاب بـود؛ بـرای آینـدهٔ کودکانـی کـه در سـرزمین عزیزمـان، سـزاوار خانه‌هایی روشـن‌تر و 

امیدبخش‌ترند.

امیدوارم مطالب این کتاب به جانتان بنشیند و بتوانید آن را زندگی کنید؛ در خانه‌هایی که 

یادگیری، شوق و رشد، با عطر قورمه‌سبزی و طنین خندۀ کودکان در هم می‌آمیزد.

ایـن مسـیر همچنـان ادامـه دارد و مـا در کنـار یکدیگـر خواهیـم بـود. با عضویـت در کانال 

محتوای این کتاب، می‌توانید از دیدگاه‌های کارشناسان بومی و تجربه‌های کاربردی خانواده‌های 

ایرانـی در اجـرای نـکات آن بهـره بگیریـد. حتـی اگـر زندگی، طبق معمـول، غافلگیری تـازه‌ای در 

آستین داشته باشد، ما راهمان را ادامه خواهیم داد.

از بازخوردهـای تخصصـی آقـای دکتر میثم همدمـی و جناب آقای منصور خرمی در فرایند 

ترجمـه، از حمایـت مشـفقانۀ خانـم مریـم نظـری و خانـم دکتـر تـارا فریضـه و از درک، همراهی 

و همدلـی دختـرم، هانـا اژدری، در ایـن مسـیر سـپاس‌گزارم. حضـور هریـک از ایشـان، برایـم 

دلگرم‌کننده و یاری‌گر بود.

با عشق و احترام

مژده شاه‌نعمت‌الهی

تابستان ۱۴۰۴

برای ورود به 

کانال کتاب 

اسکن کنید.
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مقدمه

غروب‌های تابستان حوالی ساعت شش، بچه‌های خیابان روآنوک1 و اطراف، در پیچ ابتدای 

خیابان که به کوچۀ یازدهم می‌رسـید، سـافت‌بال2 بازی می‌کردند. درخت‌های نارون، چنار 

و افـرا در پیاده‌روهـای دو طـرف خیابـان صـف کشـیده و سـایه انداختـه بودنـد؛ اما درسـت 

همان‌جایی که بچه‌ها بازی می‌کردند، هیچ سایه‌ای مانع پرواز بلند و دقیق توپ نمی‌شد. 

ایـن همـان‌ مکانـی بـود کـه بچه‌ها بعد ‌از شـام، دورش را خط می‌کشـیدند و آن را به زمین 

بازی‌شان تبدیل می‌کردند.

آن‌ها زمین بازی رؤیایی‌شان را بدون کمک و نظارت بزرگ‌ترها ساخته بودند. دخترها 

و پسـرها، حـدود شـانزده نفـر، از شـش تـا چهارده‌سـاله، باهـم بـازی می‌کردنـد. هـر شـب، 

نوبتی، دو نفرشـان کاپیتان می‌شـدند و بازیکنان را انتخاب می‌کردند. حتی کوچک‌ترها هم 

می‌توانستند در یارکشی شرکت کنند.

در ابتـدا، خـود بچه‌هـا بـازی را داوری می‌کردنـد، امـا خیلـی زود بـه این نتیجه رسـیدند 

که بهتر است شخص دیگری مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. یکی‌ از آن‌ها آقای بک3ِ 

را پیشـنهاد کرد؛ کارمند بازنشسـتهٔ راه‌آهن فریسـکو4 ‌که دو خانه آن‌طرف‌تر زندگی می‌کرد. 

هفت‌هشـت نفـر از بچه‌هـا سـریع بـه آنجـا رفتنـد و زنگ خانهٔ مهنـدس سـابق را زدند. مرد 

1. Roanoke
2. ورزشی گروهی شبیه بیسبال. - م

3. Mr. Beck
4. Frisco Railway
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خوش‌رو با تعجب در را باز کرد. بچه‌ها از او خواستند همان شب داور بازی‌شان باشد. او 

هـم پذیرفـت. شـب‌های بعـد هـم چندین بار به‌سـراغش رفتند و هر بـار، او با خوش‌رویی 

دعوت آن‌ها را قبول ‌کرد.

بااین‌حـال، مسـئولیت بـازی همچنـان با خـود بچه‌ها بود. آقای بک مدیر یا مربی‌شـان 

نبود. آن‌ها هر شـب بازی را ادامه می‌دادند و حواسشـان به ماشـین‌هایی بود که گاهی از 

خیابان عبور می‌کردند. اگر ماشـینی نزدیک می‌شـد، با گفتن »ماشـین می‌آید« به همدیگر 

خبر می‌دادند. مزاحم همیشگی‌شان یک دانشجوی سال‌اولی به ‌نام باب بارکر1 بود که گاهی 

بـه خانـه مـادرش در همـان خیابان می‌آمد. سـال‌ها بعد، او مجری یک مسـابقهٔ تلویزیونی 

معروف شد.

بـازی در خیابـان حـالا جای ماجراجویی‌های تابسـتان‌های گذشـته را گرفتـه بود؛ همان 

ماجراجویی‌هایـی کـه یـک بلـوک آن‌سـوتر، آن‌طرف خیابان جفرسـن2، میان سـنگ‌قبرهای 

گورستان می‌گذشت.

در پایان هر فصل سافت‌بال، بچه‌ها جشنی ترتیب می‌دادند و آن‌طرف شهر، در پارک 

دولینگ3، پیک‌نیک برگزار می‌کردند. پول‌هایشان را روی هم می‌گذاشتند تا برای آقای بک 

پیراهـن یـا هدیـۀ دیگـری بخرنـد. چند نفر از بچه‌های بزرگ‌تر مسـئولیت خریـد هدیه را به 

عهده می‌گرفتند و با اتوبوس به مرکز شهر می‌رفتند.

روزی یکی از بازیکن‌ها موقع گرفتن توپ، عقب‌عقب رفت و پشـت سـرش به جدول 

خورد و بی‌هوش شـد. حتی در آن موقعیت هم بچه‌ها کنترل اوضاع را در دسـت گرفتند. 

دور بـدن بی‌هـوش او حلقـه زدنـد، دسـت‌وپاهایش را گرفتنـد، بلندش کردنـد و درحالی‌که 

گاهی پشـتش به زمین کشـیده می‌شـد، او را تا خانه‌اش که یک بلوک پایین‌تر بود، بردند. 

آن موقع، آقای بک آنجا نبود.

دو دختر هم تصمیم گرفتند روزنامه‌ای منتشر کنند تا خبرهای محله را گزارش دهند. 

به‌لطف پدر یکی‌شـان، ماشـین تحریر و دسـتگاه چاپ و لوازمش را تهیه کردند. پدرِ همان 

دختر روش کار با دستگاه را هم یادشان داد. با‌این‌حال، نه حامی مالی‌ برای پروژه‌شان پیدا 

1. Bob Barker
2. Jefferson Avenue
3. Doling Park 
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شـد و نـه بزرگ‌تـری پیشـنهاد کمـک داد. هیچ‌کدام از والدین وظیفـه ویرایش متن‌ها را بر 

عهده نگرفت یا پیش ‌از چاپ، پیشنهادی دربارۀ محتوا مطرح نکرد. پروژهٔ روزنامه به‌طور 

کامل در اختیار خود بچه‌ها باقی ماند. ایده‌اش را خودشان مطرح کردند و چون واقعاً به 

این کار علاقه‌مند بودند، ادامه‌ دادند. پیاده در محله می‌چرخیدند و نسخه‌های چاپ‌شده 

را در صندوق‌های پست می‌انداختند. پس ‌از آن هم غروب‌ها می‌رفتند سراغ سافت‌بال.

وقتـی بچه‌هـا کنتـرل بازی‌شـان را خودشـان بـه دسـت می‌گیرنـد و بزرگ‌ترهـا را از ایـن 

فرایند کنار می‌گذارند، خیلی چیزها به دسـت می‌آورند. پیتر گری،1 روان‌شـناس، فایدهٔ این 

نوع بازی را بررسـی کرده اسـت و می‌گوید: »بازی مهم‌ترین راهی ا‌سـت که بچه‌ها از طریق 

آن علایق و توانمندی‌هایشان را رشد می‌دهند.« اما فواید بازی به همین‌جا ختم نمی‌شود. 

وقتی بچه‌ها بیرون از خانه، در فضای باز دور هم جمع می‌شوند و بازی می‌کنند، در واقع 

»می‌آموزنـد کـه چگونـه تصمیم بگیرند، مسـئله حـل کنند، خودکنترلـی را تمرین کنند و به 

قانون‌ها پایبند باشند«. در بازی‌های آزاد، »کودکان یاد می‌گیرند چگونه احساسات خود را 

تنظیم کنند، دوست‌یابی را تمرین کنند، با دیگران به‌عنوان افراد برابر تعامل داشته باشند 

و شـادی را تجربـه کننـد«. همـه این‌هـا را می‌شـد به‌خوبـی در خیابـان روآنـوک دیـد؛ همان 

بازی‌های خیابانی تابستانی که در دههٔ ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در اسپرینگفیلد2 ایالت میزوری، شکل 

گرفت. درست مانند موادی که روی سطح سوپ جمع می‌شوند، این ویژگی‌ها در رفتار آن 

بچه‌ها کاملاً نمایان بود و در نهایت هم نتیجهٔ بسـیار خوبی به همراه داشـت. به‌قول پیتر 
گری: »همه‌چیز کنار هم قرار گرفت تا بازی، سلامت روان را تقویت کند.«]1[

کـودکان قرن‌هاسـت کـه آزادانـه بـازی کرده‌انـد؛ دسـت‌کم هـر زمـان کـه بزرگ‌ترهـا بـه 

آن‌هـا اجـازه داده‌انـد. بچه‌هـای محلهٔ روآنوک تا اندازه‌ای از این سـنت دیرینه فاصله گرفته 

بودند. آن‌ها به‌جای اینکه مثل نسل‌های پیشین، با چوب و سنگ بازی‌‌های جدید بسازند، 

سـراغ بازی‌هایی رفتند که قرن‌نوزدهمی‌ها ابداع کرده بودند؛ توپ‌ها و چوب‌های آماده را 

برداشتند و بازی راه انداختند. با اینکه آقای بک داوری سخت‌گیر بود و خطاها را با دقت 

اعالم می‌کـرد، بـاز هـم این بچه‌هـای خیابان روآنوک بودنـد که بـازی را مدیریت می‌کردند. 

آن‌ها خوب می‌دانستند که این بازی و لیگ از آنِ خودشان است.

1. Peter Gray
2. Springfield
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در کتابی که برای کمک به والدین و توجه بیشـتر به یادگیری فرزندانشـان نوشـته شـده 

است، روایت را با همین صحنه آغاز می‌کنیم تا نشان دهیم چقدر مهم است به نوجوانان 

آزادی عمل و حس خودمختاری بدهیم. ممکن است دیگر نتوان دنیای بازی‌های خیابان 

روآنوک را بازسازی کرد، اما هنوز می‌توان راه‌هایی یافت که کودکان خودشان ابتکار‌عمل را 

به دست بگیرند. هنگام حمایت از فرزندانتان در مسیر یادگیری، می‌توانید آگاهانه مراقب 

باشید که در دام شیوه‌های افراطی فرزندپروری، مثل والدگری هلیکوپتری1، گرفتار نشوید.

نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کنیم این اسـت که در این حدود هفتاد سـال، شـیوۀ 

بازی‌کـردن بچه‌هـا چطـور تغییر کرده اسـت. همان‌طور که پروفسـور گری اشـاره می‌کند، از 

دهـه ۱۹۵۰ بـه بعـد، شـکل و ماهیـت بازی کودکان دگرگون شـده اسـت. بچه‌هـا هنوز هم 

در تابسـتان ‌بازی می‌کنند و پا‌به‌توپ می‌شـوند، اما حالا اغلب عضو لیگ‌هایی هسـتند که 

بزرگ‌ترها اداره‌شان می‌کنند و تصمیم‌های اصلی را نیز بزرگ‌ترها می‌گیرند، نه خود بچه‌ها.

ضروری اسـت تأکید کنیم در این مقدمه و در سراسـر کتاب، هدف ما تبلیغ بازگشـت 

به یک دوران طلایی خیالی نیسـت. تغییرات دسـتاوردهایی هم داشـته‌اند. امروز ما درک 

بهتـری از یادگیـری و انگیـزش داریـم و می‌توانیـم از تحقیقـات اخیـر بهـره بگیریـم تا بعضی 

از روش‌هـای آسـیب‌زای گذشـته را کنـار بگذاریم. همین‌طور آموخته‌ایـم چطور به برخی از 

بی‌عدالتی‌های اجتماعی آن دوران رسیدگی کنیم.

حتی در عرصۀ بازی هم این تغییرات باعث شده‌اند بچه‌ها تجربه‌هایی بهتر از بازی‌های 

خیابان روآنوک داشته باشند. امروز دیگر هیچ‌کس نمی‌پذیرد که کودکی بی‌هوش را آن‌طور 

ناشـیانه و بـا کشـیدن روی زمیـن جابه‌جـا کنند. )اگرچه آن پسـر آسـیب جـدی ندید و حالا 

یکی از نویسندگان این کتاب است، چنین رفتاری امروز به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.( در 

بسـیاری از محله‌ها، زمین‌های بازی سـاخته شـده‌اند تا کودکان در فضایی امن‌تر بازی کنند 

و گام‌هایـی نیـز بـرای حذف دیوارهای جداسـاز اجتماعی برداشـته شـده اسـت؛ هرچند این 

دیوارها هنوز به‌طور کامل فرونریخته‌اند.

1. والدگری هلیکوپتری )helicopter parenting( اصطلاحی در روان‌شناسـی تربیتی اسـت و به سـبکی از 
فرزندپروری اشاره دارد که در آن والدین بیش‌ازحد در زندگی کودک مداخله می‌کنند و به او اجازه نمی‌دهند 
اشـتباه کند. این شـیوه گرچه ممکن اسـت با نیت حمایت‌گرانه انجام شـود، در بلندمدت، رشـد عاطفی و 

توانمندی‌های تصمیم‌گیری کودک را مختل می‌کند. - م
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با‌این‌حال، در این دهه‌ها برخی عناصر ارزشمند نیز از دست رفته‌ است. در الگوی رایج 

بـازی در قرن بیسـت‌ویکم، کودکان همیشـه فرصت نمی‌یابند تـا تصمیم‌گیری را بیاموزند. 

اغلـب، فرصتـی بـرای حـل مسـئله، تمریـن خودکنترلـی یـا تنظیم احساساتشـان به دسـت 

نمی‌آورند. همچنین، انگیزهٔ درونی برای یادگیریِ خودجوش در همۀ آن‌ها شکل نمی‌گیرد.

ایـن روزهـا، بزرگ‌ترهـا تصمیـم می‌گیرند هر کودک در چه پُسـتی بازی کند. ورزش‌های 

سازمان‌یافته در مدارس نخستین بار در قرن نوزدهم شکل گرفت؛ اما در قرن بیست‌ویکم، 

رسـمیت بازی‌ها در ایالات متحده و بسـیاری دیگر از کشـورها بیش از اندازه گسـترش یافته 

است. امروزه، به‌ویژه در محله‌های مرفه‌تر، والدین‌ خودشان لیگ‌ها را راه‌ می‌اندازند، لباس 

یک‌شـکل بـرای بچه‌هـا می‌خرنـد، داورهـای نیمه‌حرفـه‌ای اسـتخدام می‌کننـد و حتـی از کنار 

زمیـن، در رونـد بـازی دخالت می‌کنند. در همۀ مسـابقات لیگ‌هـای نوجوانان یا رقابت‌‌های 

بسکتبال کودکان که در پنجاه سال گذشته و در میان دو نسل از اعضای خانواده‌مان شاهد 

بوده‌ایم، بارها دیده‌ایم والدین از روی سکوها فریاد می‌زنند و از فرزندانشان انتقاد می‌کنند.

و پیامد این روند چه بوده اسـت؟ گری خاطرنشـان می‌کند که با تغییر شـکل بازی‌ها، 

وضعیـت سالمت روان کـودکان نیـز دچـار دگرگونی‌هایـی شـده اسـت. میـزان »اضطـراب، 

افسـردگی، احسـاس درماندگـی و حتـی خودشـیفتگی« در میـان کـودکان افزایـش یافتـه و 

به‌باور او، این تغییر در سبک بازی به بروز این مشکلات روان‌شناختی دامن زده است.

ایـن موضـوع چـه درس‌هایـی بـرای مـا دارد تـا بتوانیـم خانـه‌ای بـا محوریـت یادگیری 

بسـازیم؛ مکانـی کـه خلاقیت و تفکر انتقـادی در کانون زندگی خانوادگی قـرار دارند؟ یافتن 

پاسـخ ایـن پرسـش زوایـای فراوانـی را آشـکار می‌کند. این مسـئله به یک پرسـش بنیادین 

پاسـخ می‌دهد؛ پرسشـی که ممکن اسـت ذهن بسـیاری از والدین را هنگام مطالعۀ کتابی 

دربـارهٔ کمـک بـه یادگیری هرچه بیشـتر فرزندانشـان در خارج از مدرسـه درگیر کند: چگونه 

می‌تـوان بیـن راهنمایـی کـودکان در مسـیر یادگیـری و آزادیِ کافـی بـرای کشـف علاقه‌هـای 

شخصی‌شان، تعادل برقرار کرد؟

بدون راهنمایی، ممکن است فرزندانمان هرگز طعم لذت واقعیِ یادگیری را نچشند. 

و بدون فراهم‌کردن آزادی، ممکن اسـت نتوانند حس عاملیت1 را در وجود خود پرورش 

1. عاملیـت )Agency( اصطلاحـی نظـری اسـت کـه در برابـر »درماندگی« یا »جبر سـاختاری« قـرار می‌گیرد و 
نشان‌دهندهٔ توانایی فرد در تعیین مسیر و انتخاب‌های آگاهانه است. - م
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دهند؛ حسـی که برای به‌دسـت‌گرفتن کنترل مسـیر یادگیری مسـتمر در طول زندگی حیاتی 

است. این همان مفهومی است که در سراسر این کتاب دنبال خواهیم کرد. 

بحث را با یادآوری تجربه‌ای از بازی‌های آزادانه در میانهٔ قرن بیستم آغاز کردیم؛ چراکه 

این تجربه نکته‌ای اساسی را دربارهٔ ماهیت آموزش به‌روشنی آشکار می‌کند. چگونه ممکن 

اسـت چیـزی کـه در ظاهـر هیچ ارتباطی با مدرسـه نـدارد، به یادگیری فرزندان شـما مربوط 

باشد؟ این پرسش در صفحات پیشِ رو بارها تکرار خواهد شد، حتی در تصمیم‌گیری‌هایی 

به‌ظاهر ساده، همچون اینکه آیا باید نوزاد گریان را در آغوش گرفت یا او را واگذاشت تا 

خودش یاد بگیرد که آرام شود. و پاسخ‌ها ممکن است شما را شگفت‌زده کنند.

چگونه می‌توان تجربهٔ مدرسه را پربارتر کرد؟

وقتـی مـا، مارشـا و کـن، تمرینمـان را تمـام کردیم، دوسـتانمان، مایکل براون1 و شـارلوت 

پرکـس2، از آن‌طـرف سـالن باشـگاه برایمـان دسـت تـکان دادنـد و پرسـیدند: »وقـت دارید 

باهم قهوه بخوریم؟«]2[ بیش از بیست سال بود که باهم قهوه ننوشیده بودیم. بااین‌حال، 

می‌دانستیم که اصل ماجرا خود قهوه‌ نبود؛ این دعوت، بهانه‌ای بود برای طرح یک سؤال: 

»فرصت داری گفت‌وگو کنیم؟«

به کافه‌ای در همان حوالی رفتیم که میزهایش تا کنار پیاده‌رو چیده شده بودند. مایکل 

میزی خالی نزدیک جدول خیابان، زیر درختان، پیدا کرد. شـهر کوچک ما در نیوجرسـی در 

امتداد دره‌ای کوچک گسترده شده و تا دامنهٔ تپه‌ای با ارتفاع ۱۸۰ متر امتداد یافته است. 

وقتی هوا صاف اسـت، از بالای تپه می‌شـود آسـمان‌خراش‌های منهتن را دید. مردم اینجا 

به خوشامدگویی‌ گرم و توجه ویژه‌شان به آموزش شهرت دارند.

مایکلْ مردی بلندقد با تبار اسـکاتلندی‌‌ایرلندی بود. ابتدا از کالج محلی فارغ‌التحصیل 

شده و سپس در دانشگاه راتگرز3 ادامۀ تحصیل داده و در نهایت، مدرک مهندسی‌اش را از 

ام‌آی‌تی گرفته بود. همسرش، شارلوت، وکیلی بود که در آلاباما بزرگ شده بود و خانواده‌اش 

1. Michael Brown
2. Charlotte Perks
3. Rutgers University
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یـک نسـل پیـش، از هائیتـی1 مهاجـرت کـرده بودند. آشـنایی آن دو به دوران دانشـجویی در 

هاروارد و ام‌آی‌تی برمی‌گشت. آن‌ها یک پسر پانزده‌ساله و یک دختر نهُ‌ساله داشتند.

بیش از سه ساعت، شارلوت و مایکل با پرسش‌ها و دیدگاه‌هایشان دربارهٔ فرزندانشان 

و نوع آموزشی که دریافت می‌کردند، ما را درگیر گفت‌وگویی پُرکشش کردند. می‌خواستند 

بدانند این دو کودک برای زندگی در جهانی چالش‌برانگیز آمادگی خواهند داشت یا نه. این 

از آن دسـت گفت‌وگوهایـی بـود کـه بارهـا در آن شـرکت کـرده بودیم. خیلـی زود، بحث‌ ما 

به‌معنای گسترده‌تر تحصیل کشیده شد.

کن بحث را با این پرسـش آغاز کرد: »دوسـت دارید فرزندانتان در زندگی چه مطالبی 

را بیاموزند؟« منظورش فقط شغل‌های آینده نبود، بلکه به مهارت‌های فکری و استدلالی، 

توانایی‌های عاطفی و جسـمی، ارزش‌هایی که برایشـان اهمیت دارد، تسـلط بر حل مسئله 

و خلاقیـت، مهـارت گفت‌وگـو بـا دیگران و توانایی سـاختن سـبکی منحصربه‌فـرد از زندگی 

اشـاره می‌کـرد. کـن همچنیـن علاقه‌منـد بـود بداند کـه فرزنـدان آن‌ها از چـه فعالیت‌هایی 

لذت می‌برند و آیا از تخیل، پشتکار، مهارت، کنجکاوی و دانشی برخوردارند که بتواند برای 

روبه‌روشدن با چالش‌های دنیای پرشتاب آماده‌شان کند.

شـارلوت پاسـخ داد: »البتـه کـه می‌خواهیـم از‌ نظـر اقتصـادی پیشـرفت کننـد؛ امـا آیـا 

می‌آموزنـد زیبایـی را در جهـان ببینند و بشـنوند؟ آیا می‌توانند تصمیم‌های اخلاقی دشـوار 

بگیرند؟« در‌حالی‌که مارشا یک نان بیگل2 سفارش می‌داد و مایکل دستش را برای پرکردن 

فنجان قهوه بالا می‌برد، کن یادداشت‌برداری می‌کرد.

آن دو ویژگی‌هایـی را کـه امیـدوار بودنـد در فرزندانشـان شـکل بگیـرد، فهرسـت کردند و 

بعـد، چـون متوجـه شـدند بسـیاری از آن‌هـا با حرف سـی )C( شـروع می‌شـوند، آن را به یک 

بازی تبدیل کردند و کوشیدند همه را با همان حرف ادامه دهند. در مدت کوتاهی، فهرستی 

نهُ‌تایی از اهداف آماده کردند. آن‌ها می‌خواستند فرزندانشان، فارغ از مسیر شغلی یا حرفه‌ای 

آینده، زندگی‌ای داشـته باشـند که در آن خلاق، کنجکاو، با ذهن نقاد و پرسشـگر، توانمند و 

آگاه، دل‌سوز و همدل، بااعتمادبه‌نفس، اهل همکاری، رضایتمند و اهل تعامل باشند.

1. Haiti
2. نان بیگل )Bagel( نوعی نان گرد و حلقه‌ای‌شکل است. این نان اولین بار در اروپای شرقی درست شده 

و امروزه در سراسر دنیا، مخصوصاً در آمریکا و کانادا، بسیار پرطرف‌دار است. - م
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شارلوت گفت: »دربارهٔ آخرین مورد، مهم است که یاد بگیرند چطور افکارشان را برای 

خودشان و دیگران بیان کنند و بفهمند که این توانایی چقدر ارزشمند است.« 

مایـکل دسـت دراز کـرد، یادداشـت‌های کـن را گرفـت، در سـکوت خوانـد و همان‌طور 

که قهوه‌اش را می‌نوشید، گفت: »به‌نظرم چند ویژگی مهم دیگر هم هست؛ اما نمی‌توانم 

آن‌ها را با حرف سی شروع کنم.« خندیدیم و از او خواستیم آن‌ها را نام ببرد. گفت: »برای 

اینکـه یادگیـری عمیـق شـکل بگیرد، بچه‌ها باید متوجه شـوند که چقدر چیزها هسـت که 

نمی‌داننـد. نمی‌تـوان فقـط با حفظ‌کردن پاسـخ‌های درسـت، مسـیر زندگی را طـی کرد. باید 

بیاموزند همواره از خودشان بپرسند چرا به فلان باور اعتقاد دارند.«

پـس ‌‌‌از مکثـی کوتـاه، افـزود: »همچنیـن دوسـت دارم فرزندانمـان انسـان‌هایی همـدل 

باشند؛ به دیگران اهمیت بدهند.« شارلوت و مارشا با لبخند سری به‌نشانۀ تأیید تکان دادند.

مایـکل ادامـه داد: »ایـن روزهـا، زیاد دربـارهٔ مفهومی به ‌نام عاملیـت مطالعه می‌کنم؛ 

اینکه انسـان بتواند مسـئولیت یادگیری خودش را بپذیرد. باید بدانی که چه‌ کسـی هسـتی، 

چه‌ چیزهایی برایت ارزشـمند اسـت و می‌خواهی به کجا برسـی.« شارلوت گفت: »عاملیت 

نقطهٔ مقابل درماندگی است.«

در پایان، مایکل آرزوهایش برای فرزندانشـان را این‌گونه جمع‌بندی کرد: »باید خلاق 

باشـند، بتواننـد از منابـع اطرافشـان برای حل مسـائل بهـره بگیرند و همواره هدف‌هایشـان 

را گسـترش‌ دهنـد و از نـو تعریـف کننـد. مهـم اسـت کـه خودانگیختـه باشـند و پـس ‌از هر 
شکست، سریع بلند شوند.«]3[

همان لحظه، نسـیم ملایمی وزید. در‌حالی‌که سـعی می‌کردیم دسـتمال‌ها را روی میز 

نگه داریم، همگی از حس تازگی دل‌پذیر هوا روی صورتمان لذت بردیم. کسـی به‌شـوخی 

گفت: »این نسیم انگار یک دعای خیر است که آمده تا حرف‌های مهمی را که زدیم، تأیید 

کند و به ما یادآوری کند باید آن‌ها را جدی بگیریم.«

یادگیری برای زندگی در جهانی ناپایدار

در شـش سـال گذشـته، بـا صدهـا پـدر و مـادر گفت‌وگـو کرده‌ایـم کـه همگـی دغدغه‌هایی 

مشـابه دربارهٔ مدرسـه و آیندهٔ فرزندانشـان داشـتند. این افراد از طیف‌های گوناگون بودند؛ 
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برخی تحصیلات رسمی اندکی داشتند و برخی دیگر دارای چندین مدرک دانشگاهی بودند. 

بااین‌حال، یک نکته میان همه‌شـان مشـترک بود: نوعی آگاهی نگران‌کننده از ناپایداری و 

پیش‌بینی‌ناپذیری جهان امروز. یکی از آن‌ها جمله‌ای گفت که بازتاب حرف بسـیاری دیگر 

بود: »من فقط می‌خواهم دخترم تا جایی که می‌تواند، استعدادهایش را شکوفا کند.«

بارها شـنیدیم که والدین می‌گفتند: »آدم‌ها باید خلاقیت را بیاموزند. دیگر نمی‌شـود 

فقـط بـرای یـک شـغل آمـاده شـد و انتظار داشـت تا آخـر عمر خوش‌حـال زندگی کـرد.«]4[ 

زنـی از تالسـا1 گفـت: »ممکـن اسـت رشـته‌ای کـه امـروز در آن تحصیـل می‌کنـی، زمانـی که 

فارغ‌التحصیـل شـدی، دیگـر کاربردی نداشـته باشـد.« همسـرش افـزود: »به‌عالوه، زندگی 

صرفاً در داشـتن یک شـغل خلاصه نمی‌شـود. ما در زندگی نقش‌های گوناگونی داریم؛ پدر 

یا مادر، شهروند یا انسانی با ارزش‌های خاص. آموزش باید به ما کمک کند بتوانیم همهٔ 

این نقش‌ها را به‌درستی ایفا کنیم.«

کـودکان بایـد یادگیـری را به‌گونـه‌ای عمیـق و فراگیـر تجربـه کننـد تـا بتواننـد در دنیای 

امروز رشـد کنند و به سـطحی از پیشـرفت و بلوغ برسـند که در گذشـته تنها اندکی از افراد 

به آن می‌رسـیدند. تحقق این هدف آسـان نیسـت، اما خبر امیدبخش این است که امروزه 

آمـوزگاران می‌داننـد چگونـه می‌تواننـد بـه شـمار بیشـتری از کـودکان کمـک کنند تـا به این 

اسـتانداردهای بالا دسـت یابند. چالش اصلی امروز این اسـت که چطور مشارکت والدین، 

معلمان، پژوهشـگران و خود بچه‌ها را در قالب گفت‌وگویی مشـترک ممکن کنیم.]5[ اگر 

در هر سطحی، از مهدکودک گرفته تا دانشگاه و تحصیلات تکمیلی، آموزگار هستید و فکر 

می‌کنید این کتاب برایتان فایده‌ای ندارد، توصیه می‌کنیم دوباره تأمل کنید. 

اگر والد هستید، اطمینان می‌دهیم که شما را برای ساختن خانۀ یادگیری یاری کنیم؛ 

جایـی کـه فرزندانتـان بتواننـد علایقشـان را بیابنـد و دنبـال کننـد. در ادامـه، ایـن هـدف را 

بـا جزئیـات بررسـی می‌کنیـم و در هـر بخـش، مثال‌هایـی واقعی و پیشـنهادهایی مبتنی بر 

پژوهش‌های علمی می‌آوریم.

ما که سال‌هاسـت با یکدیگر همکاری می‌کنیم، مجموعه‌ای گسـترده و روبه‌گسـترش 

از پژوهش‌ها و ادبیات نظری دربارهٔ ماهیت یادگیری و چگونگی شکل‌گیری آن را مطالعه 

1. تالسا )Tulsa( نام شهری در ایالت اُکلاهاما. - م
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کرده‌ایم. در یک قرن گذشـته، دانشـمندان سراسـر جهان مغز انسـان را مطالعه کرده و به 

شناخت تازه‌ای از نحوهٔ کارکرد آن رسیده‌اند. این یافته‌ها باعث شده‌اند آموزگاران، والدین 

و پژوهشـگران در خصوص ظرفیت‌های یادگیری، رشـد و نقش‌آفرینی کودکان در سـاختن 

جهانی بهتر، به چشم‌انداز بسیار گسترده‌ای برسند. اکنون با اتکا به این دانسته‌ها، می‌دانیم 

که کودکان ظرفیت شگفت‌انگیزی برای یادگیری و انجام‌دادن کارهای مختلف دارند. 

افزون ‌بر این، مفاهیم مهم دیگری از دل تجربه‌ها و مشاهده‌های آموزگاران و والدین 

خالق پدیـد آمده‌اند. بسـیاری از پژوهش‌های پیشـین ما بر معرفـی عادت‌های »معلم‌های 

برتر« و »دانش‌آموزان موفق« تمرکز داشته‌اند.]6[ اما در این کتاب، نگاه ما بر نقش والدین 

متمرکز است. با تلفیق این پژوهش‌ها و گفت‌وگوهای تازه‌مان، تلاش کرده‌ایم ایده‌هایی 

کاربردی و الهام‌بخش در اختیارتان بگذاریم.

بازتعریف ارزش آموزش در مدرسه

در ایـن کتـاب، هـدف آمـوزش را از نـو تعریـف می‌کنیـم، تمرکـز را از نظام‌هـای آموزشـی 

خشـک و یک‌شـکل برمی‌داریـم و به‌سـوی نیازهـا و ظرفیت‌هـای منحصربه‌فـرد هـر کـودک 

می‌بریم. پژوهش‌های ما به والدین کمک می‌کند تا به هدف‌های کلان آموزش بیندیشند؛ 

بـه دلایـل ژرف‌تـری کـه پرورش توانایی‌های کسـب دانـش را، به‌ویژه پس ‌از پایان مدرسـه، 

بـه تجربـه‌ای حیاتـی تبدیـل می‌کنـد. به‌بیان دیگر، این کتاب تلاشـی اسـت بـرای بازتعریف 

ارزش مدرسه‌رفتن؛ با پذیرش اینکه هدف‌های یادگیری می‌توانند گوناگون باشند، درست 

همان‌طور که خود کودکان متفاوت‌اند و با تأکید بر این موضوع که رشـد برخی مهارت‌ها 

برای همۀ آن‌ها ضروری اسـت. شـاید ایدهٔ کمک به افراد برای شـکوفایی استعدادهایشـان 

اندکـی قدیمـی بـه نظـر برسـد، اما در قرن بیسـت‌ویکم سـزاوار بازنگری تازه و جدی اسـت. 

والدین در این مسیر چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

مـا در ایـن کتـاب مفهـوم یادگیـری عمیـق را نیز بررسـی خواهیـم کرد؛ رویکـردی که به 

دانش‌آموزان کمک می‌کند میان ایده‌های پراکنده ارتباط برقرار کنند. خواهیم دید که این 

نوع یادگیری چگونه در زندگی و سلامت روان نوجوانان تفاوتی چشم‌گیر ایجاد می‌کند و 

بنیانی محکم برای موفقیت در مسیر آینده‌شان می‌سازد. اما مهم‌تر از همه اینکه یادگیری 

عمیق زندگی را معنادارتر می‌کند. اگر دانش‌آموزان و والدین بر پرورش این نوع یادگیری 

تمرکز کنند، کودکان شاد‌تر، خلاق‌تر و مسلط‌تر بر زندگی خود خواهند شد.
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ممکـن اسـت بپرسـید آیـا فرزندتـان می‌توانـد چنیـن توانایـی عمیـق و اثرگـذاری را در 

خود پرورش دهد و هم‌زمان نمرات خوبی هم در مدرسه بگیرد؟ پاسخ مثبت است، اما 

دسـتیابی به این هدف پیچیده‌تر از آن اسـت که به نظر می‌رسـد. اگر فردی برای دسـتیابی 

بـه موفقیـت تحصیلـی راه نادرسـتی را برگزینـد، ممکن اسـت بذرهایی بـکارد که خیلی زود 

رشد می‌کنند، اما در نهایت به علف‌های هرز بدل می‌شوند. این علف‌ها، با وجود نمره‌های 

خوب، مانع آن می‌شـوند کودک مطلبی ارزشـمند از مدرسـه بیاموزد؛ به‌طوری که با پایان 

دوران تحصیل، هنوز نیاموخته اسـت چگونه چیز تازه‌ای یاد بگیرد یا حتی انگیزه‌ای برای 

یاد‌گرفتن ندارد. در این کتاب خواهیم دید تمرکز افراطی بر آزمون‌دادن و گرفتن نمره‌های 

خوب، چگونه ممکن است میل به یادگیری را از بین ببرد و به کودکان آسیب بزند.

یادگیرنده‌هـای واقعـی کسـانی هسـتند که می‌دانند چطور از خودشـان سـؤال بپرسـند، 

باورهایشان را بازنگری کنند و طرزفکرشان را برای روبه‌رو‌شدن با چالش‌های جدید اصلاح 

کنند. اما دانش‌آموزانی که فقط بر پاسخ‌های درست تمرکز دارند، به‌ندرت به یادگیرندگانی 

عمیق تبدیل می‌شـوند. اگر به کتاب‌فروشـی‌ها سـر بزنید و به‌دنبال کتاب‌هایی بگردید که 

فرزندانتان را در مسیرشان یاری می‌کنند، با انبوهی از کتاب‌‌ها روبه‌رو می‌شوید که مملو از 

نکته‌هـا و راهکارهایـی بـرای موفقیت در آزمون‌ها و بهترشـدن نمرات‌اند. اما اگر نخواهیم 

بگوییـم هیچ‌کـدام، تعـداد کمـی از آن‌هـا کمـک می‌کننـد کـودکان از شـر آن علف‌های هرز 

ذهنی خلاص شوند. این کتاب دقیقاً همین کار را خواهد کرد.

نکات اصلی کتاب

ایـن کتـاب سـه نکتـه اصلـی و به‌هم‌پیوسـته را مطـرح می‌کنـد: نخسـت، شـواهد تجربـی و 

علمی معتبر نشان می‌دهد چه عواملی واقعاً به موفقیت تحصیلی کودکان کمک می‌کنند، 

کـدام روش‌هـا بی‌اثرنـد و چـه عواملـی بـه آن‌هـا آسـیب می‌زننـد. به‌کارگیری ایـن ایده‌ها به 

هزینه‌های زیاد وابسته نیست، بلکه اجرای آن‌ها نسبتاً ساده است و تقریباً هر خانواده‌ای، 

فـارغ از میـزان درآمـد، می‌توانـد آن‌هـا را عملـی کنـد. دوم، والدیـن باید بیش از گذشـته بر 

پـرورش زندگـی خلاقانـه و اخلاق‌مـدار فرزندانشـان تمرکـز کنند. درحالی‌که بسـیاری از پدر و 

مادرها بر موفقیت تحصیلی تأکید دارند و برخی روش‌های مؤثر را برای کمک به موفقیت 

فرزندانشـان پیدا کرده‌اند، تعداد کمتری می‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت و نوآوری را در 

کودکانشان پرورش دهند. سوم، کودکان می‌توانند عمیق یاد بگیرند و از این کار سود ببرند.
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در قلب نکتهٔ دوم، این باور نهفته است که هر کودکْ منحصربه‌فرد است؛ با تجربه‌هایی 

که در طول تاریخ، هیچ‌کس دیگر آن‌ها را به همان شکل نداشته است. این ترکیب یگانه 

به کودکان فرصت می‌دهد نظراتی ویژه و شخصی بسازند که هیچ‌کس دیگر قادر به درک 

کامل آن‌ها نیست. این تفاوت‌ها در افراد، پویایی‌ای در ظرفیت‌های انسانی ایجاد می‌کند 

کـه در درک خلاقیـت و نـوآوری نقـش بسـیار مهمـی دارد. اگر هر دانش‌آمـوزْ منحصربه‌فرد 

باشـد، پس همهٔ ما می‌توانیم از یکدیگر یاد بگیریم؛ از ایده‌ها و تجربه‌هایی که در جریان 

زندگی بشر پدید آمده‌اند.

وقتـی کـودکان بفهمنـد یکـی از عناصـر اثرگـذار در فراینـد خلاقیـت، توانایی تشـخیص 

ایده‌هـای خـوب و ترکیـب آن‌هـا با ایده‌های خودشـان اسـت، جهان برایشـان به سـرزمینی 

سرشار از فرصت تبدیل می‌شود. با چنین نگاهی، مدرسه به ابزاری برای پرورش ویژگی‌ای 

تبدیـل می‌شـود کـه پـل بیکر1، اسـتاد خلاقیـت، آن را »توان پویای ذهـن« می‌نامد و ما در 

این کتاب به آن ذهنیت خلاق2 می‌گوییم.]7[ ذهنیت خلاق از درون آغاز می‌شود؛ با تأمل 

دربارۀ پیشینۀ شخصی و سلیقه‌هایمان. اما در نهایت، مستلزم آن است که نگاهمان را به 

بیرون بدوزیم و با طیف گسترده‌ای از نبوغ انسانی وارد تعامل شویم.

یـادآوری می‌کنیـم وقتـی از »یادگیـری بـرای داشـتن زندگی خلاقانه« صحبـت می‌کنیم، 

منظورمـان فقـط یـا حتـی عمدتاً تقویت مهارت‌هـای هنری یا فعالیـت در حوزه‌های هنری 

نیسـت. فرصت‌هـا و نیازهـای خلاقانـه در همـه جنبه‌هـای زندگـی وجود دارنـد؛ از مدیریت 

کسب‌وکاری خلاق و انجام‌دادن وظایف شغلی گرفته تا فرزندپروری، واکنش به بحران‌ها، 

انجام‌دادن پژوهش و بسیاری از فعالیت‌های روزمرهٔ دیگر.

نگاه ما به خلاقیتْ همان نگرشـی اسـت که گروهی از متخصصان در برنامهٔ لملسـون-

ام‌آی‌تـی3 بـه آن آمـوزش نـوآوری4 می‌گوینـد؛ برنامه‌ای که هدف آن آماده‌سـازی نسـل‌های 

آینده برای تبدیل‌شدن به نوآوران حوزهٔ فناوری است.]8[ این آموزش بر تقویت مهارت‌های 

مهندسی دانش‌آموزان تمرکز دارد و فرصتی برای آن‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند راه‌حل‌های 

جدیـد و ارزشـمند بیافریننـد و آن‌هـا را بـه بـازار عرضـه کننـد. توصیه‌هـای مـا در این کتاب 

1. Paul Baker
2. Creative mindset
3. Lemelson–MIT
4. innovation education
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بی‌تردیـد ایـن رویکـرد را نیـز در بر می‌گیرد، اما همۀ انـواع خلاقیت‌ها در تمامی جنبه‌های 

وجود انسان را نیز شامل می‌شود؛ نه فقط محصولات و خدماتی که به بازار عرضه می‌شوند.

پـرورش ذهنـی خالق، دسـت‌کم تـا حـدی، مسـتلزم کسـب نوعـی توانایـی اسـت کـه 

روان‌شناسانی به نام‌های گیو هاتانو1 و کایوکو ایناگاکی2 آن را تخصص سازگار3 نامیده‌اند.‌]9[ 

این نوع تخصص به توانایی کاربسـت دانش در مواجهه با مسـائل جدید اشـاره دارد؛ این 

مهارت با تشخیص موقعیت‌هایی آغاز می‌شود که در آن‌ها نوآوری لازم است و با استقبال 

از فرصتِ خلق پدیده‌های نو ادامه می‌یابد. بسـیاری از دانش‌آموزان هرگز به این سـطح از 

توانمنـدی نمی‌رسـند. اگـر تصـور می‌کنید فرزندانتان هنوز برای چنین تفکـر بلندپروازانه‌ای 

آمادگـی ندارنـد، لطفـاً در نگـرش خـود تجدیدنظر کنیـد. آن‌ها را دسـت‌کم نگیرید. حداقل 

ایده‌هـای ایـن کتـاب را بیازماییـد تـا بـه فرزندانتـان کمک کنید اشـتیاق خـود را بیابند و در 

مسیر آن گام بردارند.

درعین‌حـال، وقتـی از والدیـن می‌پرسـید کـه انتظـار دارنـد فرزندانشـان از مدرسـه چـه 

دسـتاوردی داشـته باشـند، بسـیاری بـه لذت‌هـای اجتماعـی اشـاره می‌کننـد: محبوب‌بـودن، 

درخشـیدن در ورزش یـا بحث‌هـای گروهـی، برقرارکـردن دوسـتی‌های ماندگار یا شـکل‌دادن 

عادت‌های اجتماعی سالم. این کتاب نیز ارزشی را که در چنین دستاوردهایی نهفته است، به 

رسمیت می‌شناسد؛ به‌ویژه اگر به کودکان کمک کند تا مهارت ایجاد روابط اجتماعی خوب 

را بیاموزند که به‌نوبۀ خود می‌تواند یادگیری را تقویت و زیستی خلاقانه را پشتیبانی کند.

یادگیری عمیق

دربارۀ نکتۀ سـوم که به آن اشـاره شـد، اینکه تمرکز بر یادگیری عمیق برای کودکانْ ممکن و 

سودمند است، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اگر آگاهانه و فعالانه از یادگیری عمیق 

حمایت نکنید، ناخواسته این فرصت ارزشمند را از فضای خانه‌تان حذف خواهید کرد.

مدرسه‌ اغلب اطلاعاتی به دانش‌آموزان می‌دهد که باید آن‌ها را حفظ کنند. اما سؤال 

ایـن اسـت: چگونـه می‌تـوان ایـن اطلاعات را در ذهن نگه داشـت؟ و مهم‌تـر از آن، چطور 

1. Giyoo Hatano
2. Kayoko Inagaki
3. adaptive expertise
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می‌توان از این داده‌ها برای اندیشیدن به پرسش‌های مهم، حل مسائل یا درک ارتباط میان 

موضوعات مختلف بهره برد؟

چگونه می‌توانیم آنچه را در گوشه‌ای از ذهن داریم، به موضوعی کاملاً متفاوت پیوند 

بزنیـم و کاربردهـا، پیامدهـا یـا فرصت‌هـای نهفتـه‌ در آن را کشـف کنیـم؟ چـه زمانـی کـودک 

درمی‌یابد که همۀ‌ دانش‌ها به هم مرتبط‌اند و همین فهم پیوندها، اسـاس زندگی خلاقانه 

اسـت؟ این همان معضلی اسـت که آن را مسـئلۀ انتقال دور1 می‌نامند و ما جزئیات آن را 

بررسی می‌کنیم تا بتوانید آن را به خانۀ خود بیاورید و در زندگی خانوادگی‌تان به ‌کار بگیرید.

زندگی در زمان بحران: نیاز به متخصصان تطبیقی

قرن بیسـت‌ویکم، از همان آغاز، ما را با تهدیدها و بحران‌های تازه روبه‌رو کرده اسـت؛ از 

همه‌گیـری کرونـا گرفتـه تا بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسـی، جنـگ، ناآرامی‌های اجتماعی 

و بحـران تغییـرات اقلیمـی. در جهانـی پـر از ناپایـداری و خطـر، فرزنـدان مـا چگونـه بایـد 

زندگی‌کردن را بیاموزند؟

چند سال پیش، در نزدیکی سواحل مکزیک، نفت از بستر اقیانوس فوران کرد؛ آتشی 

بـه پـا شـد و دود سـیاه بـالا رفـت و حفره‌ای بر جای ماند. اتفاقی تا ایـن اندازه مهیب تا آن 

زمـان بی‌سـابقه بـود. هیچ راهکار ازپیش‌تعیین‌شـده‌ای برای مقابله بـا این موقعیت وجود 

نداشـت. بـرای همیـن، بـه یـک متخصـص سـازگار نیاز بـود که بتوانـد برای مشـکلی جدید، 
راه‌حلی نو خلق کند.]10[

امروز، ما با »حفره‌هایی« در لایۀ اوزون، در ساختارهای اجتماعی، علمی، اقتصادی و 

فرهنگی مواجهیم. برای روبه‌روشـدن با این چالش‌های فراگیر، به چیزی بیش از ابزارهای 

جدید نیاز داریم. پرسش اساسی این است که فرزندان ما چگونه می‌توانند به متخصصان 

سـازگار بـدل شـوند، نـه متخصصانـی عـادی که فقـط راه‌حل‌‌های اسـتاندارد برای مشـکلات 

قدیمی را می‌دانند؟

ما به افرادی نیاز داریم که بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و برای مسائلی که 

1. مسئلۀ انتقال دور )far transfer problem( ناتوانی در به‌کارگیری دانسته‌ها یا مهارت‌های آموخته‌شده 
در موقعیت‌های جدید یا متفاوت است. - م
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پاسخ آماده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد، راه‌حل‌های نو خلق کنند. چگونه می‌توانیم تعارض 

در ارزش‌هـا را حـل کنیـم؟ چگونـه می‌توانیـم در شـرایطی کـه سرنوشـت بـرای خانواده‌‌مان 

اندوختۀ خاصی نگذاشـته اسـت، زنده بمانیم و رشـد کنیم؟ چطور می‌توان کودکان را برای 

مشاغلی آماده کرد که هنوز به وجود نیامده‌اند و حتی کسی تصوری از آن‌ها ندارد؟ والدین 

می‌توانند نقش بزرگی در پرورش چنین ذهنیت خلاقی ایفا کنند.

در سـال ۱۹۲۹، مصاحبـه‌ای بـا آلبـرت انیشـتین در آپارتمانـش در برلیـن انجام شـد. از 

او پرسـیدند کـه بیشـتر بـه تخیلـش اعتمـاد دارد یا به دانشـش؟ او پاسـخ داد: »من آن‌قدر 

هنرمنـدم کـه آزادانـه از تخیلم اسـتفاده کنـم. تخیل از دانش مهم‌تر اسـت. دانش محدود 

است، اما تخیلْ جهان را در بر می‌گیرد.«]11[ این دیدگاه دربارۀ یادگیری، از همان زمان، بارها 

مطرح شده است و در جای‌جای این کتاب نیز مطرح می‌شود.

اما آیا واقعاً باید میان تخیل و دانش یکی را انتخاب کرد؟ بی‌شک، نه! حتی انیشتین 

هم این دو را در تقابل باهم نمی‌دانست و ما نیز چنین باوری نداریم. به اعتقاد ما، فرزندان 

شما می‌توانند هر دو‌ را باهم داشته باشند. در ادامه توضیح می‌دهیم که چطور می‌توانید 

به فرزندانتان کمک کنید تا هم‌زمان با افزایش دانسته‌هایشان، تخیل و خلاقیتشان را رشد 

دهند و از آن برای ساختن آینده‌شان بهره ببرند.

مـا در جهانـی زندگـی می‌کنیـم کـه حتـی خـود »واقعیت‌هـا« نیـز در حـال تغییرنـد. 

پژوهش‌های تازه در حوزه‌های گوناگون، پیوسـته باورهای گذشـته را به چالش می‌کشـند. 

در نتیجـه، فرزنـدان مـا بایـد همـواره دانـش خـود را بـه‌روز نگه دارند، مسـائل قدیمـی را از 

زاویـه‌ای تـازه ببیننـد و راهکار‌هـای نوینـی برای حـل آن‌ها بیابند. والدیـن و معلمان چطور 

می‌توانند کودکان را برای زندگی سرشار از یادگیری آماده کنند؟

چه رانندۀ تاکسـی باشـیم، چه مدیر شـرکت، چه باغبان یا دانشـمند، گاهی احسـاس 

می‌کنیم که زندگی‌مان تکراری و خسـته‌کننده‌ شـده اسـت. بسـیاری از ما می‌خواهیم برای 

یافتـن لـذت و معنـا در زندگـی، بیاموزیـم که چگونـه تصمیم‌های دشـوار بگیریم، بخندیم، 

گریه کنیم و گاهی فقط بخندیم تا از شـدت غم، اشـکمان درنیاید. فرزندانمان هم ناگزیر 

همیـن فرازونشـیب‌ها را تجربـه خواهنـد کـرد. حـالا چطور بـرای ‌این‌همه بـالا و پایین‌های 

زندگی آماده‌شان کنیم؟ 
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و پرسش مهم‌تر اینکه فرزندانتان چگونه می‌توانند عمیق‌تر و فراتر از تجربۀ زیستۀ شما 

یـاد بگیرنـد؟ بی‌تردید، معلمان شایسـته نقشـی اثرگـذار دارند؛ اما پژوهشـگران و مربیان بر 

این باورند که والدین نیز می‌توانند و باید نقشی بسیار تعیین‌کننده در این مسیر ایفا کنند.

فرزندان من باهم فرق دارند

هیـچ دو کودکـی شـبیه هـم نیسـتند. آن‌هـا ترکیبـی منحصربه‌فـرد از دیدگاه‌هـا، علایـق و 

عادت‌های خود را دارند. هر کودک در زمان و مکانی خاص به دنیا می‌آید، با مجموعه‌ای از 

ارزش‌ها، باورهای دینی یا غیردینی پرورش می‌یابد و از مجموعه‌ای از آرزوها و انگیزه‌های 

درونی برخوردار می‌شود.

هر کودک ویژگی‌های شـخصی خودش را دارد و دنیا را از دریچه‌ای می‌بیند که هیچ‌کس 

دیگری آن را ندارد. حتی دوقلوهایی که در یک خانه بزرگ شده‌اند و به نظر می‌رسد ذهنشان 

به هم وصل است، اغلب با تفاوت‌هایی شگفت‌انگیز دیگران را غافل‌گیر می‌کنند.

چطور می‌توان یک برنامۀ آموزشی ایدئال طراحی کرد که به همۀ این تفاوت‌ها پاسخ 

دهد؟ چطور می‌توان به کودکان کمک کرد تا از توانمندی‌های منحصربه‌فردشـان اسـتفاده 

کنند، حتی آن‌هایی که با چالش‌هایی مثل خوانش‌پریشی یا اختلال دیسلکسیا1 و کمبود 

توجه2 و انواع تفاوت‌ها در سیستم عصبی‌شان مواجه‌اند؟ چطور می‌توان به کودکان کمک 

کـرد تـا از منحصربه‌فرد‌بـودن خودشـان بهـره ببرند؟ والدین می‌توانند نقـش مؤثری در این 

فرایند ایفا کنند.

سال‌ها پس ‌از آنکه نمره‌ها و جوایز مدرسه دیگر اهمیتی نداشته باشند، آیا فرزندانتان 

خواهند دانسـت چطور یاد بگیرند و باور کنند که از پسـش برمی‌آیند؟ آیا ارزش زیبایی و 

خـرد نهفتـه در هنـر و علـم را خواهنـد دانسـت؟ آیـا همچنـان از رمـز‌وراز و ابهامـات زندگی 

هیجان‌زده خواهند شد؟ آیا می‌توانند با شرایط متغیر سازگار شوند، پس‌ از شکست سریع 

برخیزند و از دل تجربه‌ها قوی‌تر و عاقل‌تر بیرون بیایند؟ آیا تسـلیم می‌شـوند و دسـت از 

تلاش برمی‌دارند؟ یا به‌دنبال راه‌های بهتری برای یادگرفتن، کارکردن و بازی‌کردن می‌روند؟

1. dyslexia
2. attention deficits
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نحوۀ مواجهۀ امروز شما با موفقیت‌ها و شکست‌های آن‌ها، به‌شدت بر مواجهه‌شان 

با مشـکلات زندگی اثر می‌گذارد. وقتی هدفی یا نیازی دارند، زود از آن دسـت می‌کشـند؟ 

مثالً می‌گوینـد »مـن آدم ریاضی‌خوانـدن نیسـتم و ایـن مـدل سـؤالات را نمی‌توانـم حـل 

کنم«؟ یا با همۀ سـختی‌ها جلو می‌روند و دستگیرشـان می‌شـود که »من هنوز این را یاد 

نگرفته‌ام«؟

آیا مدرسه می‌تواند به فرزندان شما کمک کند تا از زندگی لذت ببرند؟ فقط کافی است 

لحظـه‌ای تصـور کنیـد کسـی نتواند زیبایی‌های جهان را ببیند؛ از داسـتانی شـیرین، معمایی 

سرگرم‌کننده، قطعه‌ای موسیقی یا لطیفه‌ای دل‌نشین لذت نبرد یا نتواند با مسائل اخلاقی 

عمیق روبه‌رو شود. انسان‌ها توانایی شگفت‌انگیزی برای درک و تجربۀ جهان دارند؛ ظرفیتی 

که هیچ جان‌دار دیگری بهره‌ای از آن نبرده اسـت. بااین‌حال، همۀ انسـان‌ها نمی‌توانند به 

این توانمندی بالقوه دست یابند. آیا آموزش مناسب نباید به رشد این استعدادها کمک 

کند؟ شما چگونه می‌توانید در این مسیر سهمی داشته باشید؟

پژوهش‌ها چه می‌گویند؟ بهترین راه برای انگیزه‌دادن به دانش‌آموزان برای موفقیت 

تحصیلـی، فـارغ از تعریفمـان از آن موفقیـت، چیسـت؟ چگونـه می‌توانیـم فرزندانمـان را 

تشـویق و یاری کنیم تا کنترل یادگیری‌شـان را به دسـت گیرند و به‌سـوی اهدافی معنادارتر 

حرکت کنند؟ امروزه، مجموعه‌ای روبه‌رشـد از پژوهش‌ها برای این پرسـش‌ها پاسـخ‌های 

تـازه ارائـه می‌دهنـد. پاسـخ سـاده ایـن اسـت کـه همـۀ مـا بـا چالشـی مشـترک مواجهیـم: 

نمی‌دانیم چه زمانی و چگونه باید کنار برویم و اجازه دهیم فرزندانمان خودشان رشد کنند 

و اوج بگیرند. اما پاسخ‌های جامع‌تر را در صفحات پیشِ‌‌رو خواهید یافت.

قدرت‌هـای بـزرگ اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی فرصت‌هـای آموزشـی کـودکان را 

شـکل می‌دهنـد. هرکـس بخواهـد تغییری ایجاد کند، با موانعی بزرگ روبه‌رو خواهد شـد. 

با‌این‌حـال، تمرکـز مـا بـر این اسـت که فـارغ از نظام گسـترده‌تر، افـراد و خانواده‌ها چگونه 

می‌توانند تأثیرگذار باشند. اگرچه این کتاب قرار نیست راه‌حل‌هایی برای همۀ نابرابری‌های 

آموزشـی جهـان یـا پیامدهـای فقـر ارائه دهد، منابعـی را برای همۀ والدیـن فراهم می‌کند، 

حتی کسانی که فرزندانشان در محیط‌های آموزشی نه‌چندان مطلوب حضور دارند. خلاصه، 

ایـن کتـاب به‌تنهایـی نمی‌توانـد همـۀ نابرابری‌هـای موجـود را از میـان بـردارد، امـا می‌تواند 

راهکارها و ایده‌های ارزشمندی ارائه دهد که در سراسر جهان مفید و کاربردی‌اند.
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ازآنجاکه پرورش یادگیری عمیق و زندگی خلاقانه پروژه‌ای بلندمدت است، ما مطالبی 

را در این کتاب می‌گنجانیم که به والدین کمک می‌کند تا فرزندانشان را از نوزادی تا دوران 

دانشـگاه همراهی کنند. درعین‌حال، تأکید می‌کنیم که شـروع زودهنگام بهتر اسـت، اما 

اگر والدین این توصیه‌ها را از زمان تولد کودک به کار نگرفته باشـند، باز هم فرصت را از 

دست نداده‌اند. حتی کسانی که فرزند نوجوان و حتی بزرگ‌تر دارند، می‌توانند بر نگاه آن‌ها 

به مدرسه و یادگیری تأثیر بگذارند.

در جایگاه مادر، پدر، عمه، عمو، دوست نزدیک، معلم یا همسایه، چگونه می‌توانید 

به کودکان کمک کنید تا باورهایی دربارۀ خودشان ایجاد کنند که در همۀ زندگی به کارشان 

بیاید؟ چطور می‌توانید عادت‌ها، نگرش‌ها، مفاهیم و ارزش‌ها و اهداف خوبی را در آن‌ها 

پرورش دهید؟ آیا آن‌ها باور دارند که توانایی‌هایشـان می‌توانند رشـد کنند یا فکر می‌کنند 

هوششـان از زمان تولد تعیین شـده اسـت و فقط نابغه‌ها می‌توانند توانایی ذهنی‌شـان را 

بیشـتر کنند؟ آیا در آن‌ها حس خودمختاری شـکل می‌گیرد که باعث شـود سـخت‌کوش و 

مقاوم و کوشا باشند یا در ناامیدی تسلیم می‌شوند؟ آیا به‌راحتی فریب می‌خورند و تسلیم 

روایت‌های نادرست می‌شوند؟

چگونـه می‌تـوان آن‌هـا را بـه افـرادی تبدیـل کـرد کـه به‌راحتـی تسـلیم نمی‌شـوند و در 

مواجهه با شکست ایستادگی می‌کنند، اما همچنین می‌دانند چه زمانی باید مسیر را تغییر 

دهنـد و آنچـه را از شکسـت آموخته‌انـد، بـه‌ کار بگیرنـد؟ بـرای رشـد اعتمادبه‌نفس و حس 

عاملیت یا کارآمدی، باید بیاموزند از اشتباهات خود درس بگیرند.

اگر ایده‌های این کتاب را با اعضای خانواده در میان بگذارید و درباره‌شان حرف بزنید، 

همگی بیشـتر بهره خواهید برد. می‌توانید این ایده‌ها را با معلمان و همسـایگان در میان 

بگذارید و گروه‌های گفت‌وگو تشـکیل دهید تا ایده‌های نو و نقاط تفاهم و اختلاف‌نظرها 

را بررسی کنید. فرزندان‌ شما نیز از حضور معلمانشان در این گفت‌وگو و استفاده از منابع 

غنی ادبیات و تجربه‌هایی که پشتوانۀ رشد حرفه‌ای آن‌هاست، بهره‌ می‌برند.

هفت کلید 

ایـن کتـاب محتـوای خـود را به هفت حوزهٔ کلیدی تقسـیم می‌کنـد؛ موضوع‌هایی که بارها 

شـنیده‌ایم والدیـن درباره‌شـان پرسـیده‌اند و راهکارهایـی خواسـته‌اند کـه با »چگونـه« آغاز 
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می‌شود، چون می‌خواستند به فرزندانشان کمک کنند بیش از آنچه آموزش رسمی مدرسه 

ارائه می‌دهد، بیاموزند و رشد کنند. این حوزه‌ها عبارت‌اند از:

	1 چگونه کنجکاوی کودکان را برانگیزیم.]12[.

	2 چگونه به کودکان بیاموزیم از شکست درس بگیرند و به موفقیت برسند.]13[.

	3 چگونه خانه‌ای بسازیم که یادگیری را تشویق کند.]14[.

	4 چگونـه کـودکان را بـرای جهانی آماده کنیم که هنـوز وجود ندارد و توانایی آن‌ها را .
برای خلاق‌بودن پرورش دهیم.]15[

	5 چگونه عادت‌های بهتر برای مطالعه و یادگیری را در آن‌ها تقویت کنیم.]16[.

	6 چگونه آن‌ها را برای سختی‌ها و فرازونشیب‌های زندگی آماده کنیم..

	7 چگونه آن‌ها را برای دستیابی به آموزش عالی که به کارشان بیاید، آماده کنیم.]17[.

باور ما این است که این مجموعه، دست‌کم ۹۰درصد از نیازهایی را در بر می‌گیرد که 

برای پرورش کودکانی علاقه‌مند به یادگیری و پیگیر مسـیر رشـد ضروری اسـت. بی‌شـک، 

اگر در هریک از این زمینه‌ها بتوانید بر فرزندتان ‌تأثیر بگذارید، شیوۀ نگاه او به آموزش و 

زندگی تغییر خواهد کرد. در بخش‌های بعدی این کتاب، هر‌یک از این چالش‌ها را به‌طور 

مفصل بررسی می‌کنیم و ایده‌هایی کاربردی ارائه می‌دهیم تا به فرزندانتان کمک کنید بهرۀ 

بیشتری از مدرسه ببرند، فارغ از اینکه در چه زمینه‌ای تحصیل می‌کنند یا چه شغلی را در 

آینده دنبال خواهند کرد.

درنگ

در محتوای پیش رو، بخش‌هایی از بحث را به موضوع‌هایی مهم ولی جدا از روایت اصلی 

اختصـاص می‌دهیـم کـه گاهـی چنـد پاراگـراف و گاهی چنـد صفحه‌اند. ایـن بخش‌ها برای 

تأکید بیشتر یا پاسخ به پرسش‌هایی هستند که ممکن است ذهن خواننده را درگیر کرده 

باشند. در این گریزهای کوتاه، که به آن‌ها درنگ می‌گوییم، از مسائلی صحبت می‌کنیم که 

شـاید در نگاه اول ربطی به آموزش فرزندانتان نداشـته باشـند، ولی برای فهم بهتر مفهومی 

مهم از کتاب مؤثرند. 
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شاید در تمام تاریخ بشر، کسی به‌اندازۀ توماس میدگلی1 با نادیده‌گرفتن اهداف مهم 

یادگیری، به سالمت انسـان و کرۀ زمین آسـیب وارد نکرده باشـد. این مهندس پرمدعا و 

شیمی‌دان آماتور اهل اوهایو، هیچ‌گاه پیش‌فرض‌هایش را با دقت نقد نکرد، نتایج کارش 

را از دیدگاه‌هـای دیگـر نسـنجید و پیامدهـای احتمالـی آن‌هـا را پیش‌بینـی نکـرد؛ کاری کـه 

می‌خواهیم شما فرزندانتان را به انجام‌دادنش ترغیب کنید. استیون جانسون،2 نویسنده‌ای 

در مجلهٔ نیویورک تایمز، به‌درستی نوشت: »شاید هیچ فرد دیگری در تاریخ بشر نباشد که 
به‌اندازۀ توماس میدگلی به سلامت انسان و سیارۀ زمین آسیب زده باشد.«]18[

در دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، میدگلی دو راه‌حل به‌ظاهر درخشـان برای مشـکلاتی مهم ارائه 

داد. اولـی سـوختی بـود کـه مشـکل لـرزش و کوبـش موتـور را برطـرف می‌کـرد. موتورهای 

قدیمـی گاهـی صـدای عجیبـی می‌دادند و می‌لرزیدند و همین امـر باعث افت توان خودرو 

می‌شـد. اگـر در‌ حـال رانندگـی در سـربالایی یـا سـبقت‌گرفتن در جاده‌هـای باریـک بودیـد، 

ممکن بود فاجعه به بار بیاید.

راه‌حل میدگلی افزودن ترکیب سـرب و تترا اتیل‌ به بنزین بود که در جنرال موتورز3 

اجرایـش کـرد. معرفـی بنزین سـرب‌دار در سـال ۱۹۲۳ باعث شـد خودروهـا روان‌تر حرکت 

کننـد. طـی چنـد سـال بعـد، تعـداد خودروها در ایالات متحده سـه‌ برابر شـد. اما سـوخت 

جدید که شرکت آن را اتیل نامید، مقدار زیادی سرب وارد هوا می‌کرد؛ فلزی که در دُزهای 

بالا به کلیه‌ها آسـیب می‌زند، توهم ایجاد می‌کند و رشـد شـناختی کودکان را کنُد می‌کند. 

گرچه از سـال ۱۹۲۸ )پنج سـال بعد(، متخصصان سالمت دربارۀ خطرات آن هشـدار داده 

بودند، میدگلی و شرکت جنرال موتورز هرگز این راه‌حل را زیرسؤال نبردند.

در اواخـر دهـۀ ۱۹۲۰، جنـرال موتـورز و میدگلـی به‌سـراغ برطرف‌کردن مشـکل دیگری 

رفتند که نیازمند پاسخی فوری‌تر بود: خنک‌کردن و منجمدکردن مواد غذایی. سالم‌ماندن 

همه‌چیـز، از واکسـن تـا غـذا، بـه ایـن راه‌حـل وابسـته بـود. راه‌حـل مناسـب یافتـن گازی 

خنک‌کننده بود، چون گازهایی که آن زمان در یخچال‌ها استفاده می‌شدند، بسیار خطرناک 

و انفجـاری بودنـد، تـا حدی که برخی ایالت‌ها به فکر ممنوع‌کردن یخچال‌ها افتاده بودند. 

1. Thomas Midgley
2. Steven Johnson
3. General Motors
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این شیمی‌دان شیک‌پوش و اغلب خودنما سراغ گازی سمی رفت که هیچ‌کس دیگری به 

آن فکر نکرده بود: فلوئور.

او فلوئـور را بـا کلـر و کربـن ترکیـب کـرد و مـاده‌ای غیرسـمی بـه ‌نـام »فریون« سـاخت. 

رؤسـای بزرگ‌تریـن شـرکت خودروسـازی جهـان، کـه یک کسـب‌وکار کوچک یخچـال یعنی 

فریجیـدر1 را خریـده بودنـد، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که گاز میدگلی »برای انسـان و حیوانات 

کاملاً بی‌خطر« است.

 بعدها مشـخص شـد فریون باعث سوراخ‌شـدن لایۀ اوزون می‌شـود که ما را از اشـعۀ 

مرگ‌بـار خورشـید محافظـت می‌کنـد. بدون آن لایه، حتی چند دقیقـه ماندن در فضای باز 

می‌تواند پوست را بسوزاند و باعث ایجاد سرطان پوست شود. تصمیم ممنوعیت استفاده 

از سـرب در بنزیـن و فریـون در یخچال‌هـا در دهـۀ ۱۹۷۰ گرفته شـد؛ هرچند دیرهنگام بود 

و آسـیب به لایۀ اوزون هنوز هم پابرجاسـت و تا پایان قرن بیسـت‌ویکم نیز به‌طور کامل 

ترمیم نخواهد شد. از طرفی، هنوز در بسیاری از نقاط دنیا، کودکان در معرض مسمومیت 

با سرب هستند.

میدگلـی در سـال ۱۹۴۴ درگذشـت )شـاید خودکشـی کـرد(، امـا میراثـش به جـا مانده 

است. میدگلی و شرکت بزرگی که برایش کار می‌کرد قربانی دو اشتباه بزرگ در شیوۀ تفکر 

انسـانی شـدند. نخسـت، او و همکارانـش فریـب خوردنـد و طمـع کردنـد. آن‌هـا از اول هم 

خطرات سرب را می‌دانستند. حتی جایگزینی برای اتیل داشتند، اما چون نمی‌توانستند آن 

را ثبـت انحصـاری کننـد و سـود چندانی در آن نمی‌دیدند، بـه تولید اتیل ادامه دادند. آن‌ها 

اجازه دادند طمع سـود به افکارشـان غلبه کند. با وجود آگاهی از خطرات اتیل، همچنان 

آن را تولیـد کردنـد. دوم، میدگلـی و همکارانـش فرضیاتشـان را نقـد نکردنـد. بـرای فریون، 
جایگزین ساده‌ای نداشتند؛ اما دانسته‌های خود را نقد نکردند و دچار مشکل شدند.]19[

شما باید به فرزندانتان کمک کنید تا از هر دو خطا دوری کنند. 

اگـر خاطرتـان باشـد، یکـی از ویژگی‌هایی که دوسـتمان، مایکل براون، نمی‌توانسـت با 

حـرف سـی شـروع کنـد امـا آن را حیاتـی می‌دانسـت، همیـن بـود: »بـرای یادگیـری عمیـق، 

کـودکان بایـد بفهمنـد کـه چقـدر نمی‌داننـد. زندگی با حفظ‌کـردن جواب‌های درسـت پیش 

1. Frigidaire
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نمـی‌رود. آن‌هـا بایـد بتوانند نظرات خودشـان را نقد کنند.« شـاید کلمـۀ محافظه‌کار1 به ما 

یـادآوری کنـد کـه آدم‌هـای تحصیل‌کـرده بایـد در برابـر هـر تغییـری، به‌ویژه تغییراتـی که با 

طبیعت سـروکار دارند، تأمل کنند، از نظر اخلاقی آن را بررسـی کنند و راه‌های جایگزین را 

در نظر بگیرند.

چگونـه می‌توانیـد بـه فرزندانتـان کمـک کنیـد تـا عادت‌هـای ذهنـی‌ مبتنـی ‌بـر احتیاط و 

سنجشـگری را در خـود پـرورش دهنـد؟ تأکیـد کنید که پول نباید یگانـه معیار تصمیم‌گیری 

علمی یا آموزشی باشد. تشویقشان کنید تا با افرادی که از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

یا مذهبی با آن‌ها متفاوت‌اند، گفت‌وگو کنند. این کار کمک می‌کند که آن‌ها درک کنند انسان 

فرهیخته کسـی نیسـت که پاسـخ‌های درسـت را حفظ می‌کند، بلکه کسـی اسـت که همیشـه 

خودش را به چالش می‌کشد، دوباره فکر می‌کند و پیامدهای احتمالی باورهای محبوبش را 

در نظر می‌گیرد. همان‌طور که آدام گرانت2، روان‌شناس، می‌گوید: »دنبال دلایلی بگردید که 
نشان دهد ممکن است اشتباه کنید، نه دلایلی که درستی‌ شما را تأیید کند.«]20[

بـه پیامدهایـی فکـر کنیـد کـه ممکـن اسـت از هـوش مصنوعـی، دسـت‌کاری ژن‌هـا، 

نانوبات‌ها یا سایر نوآوری‌های اعجاب‌انگیز حاصل شود. اگر نسل‌های آینده، چه دانشمند 

و چـه شـهروند، یـاد بگیرنـد چنیـن پیشـرفت‌هایی را با دقت، آگاهی و سـرعت بیشـتری از 

میدگلی و همکارانش بررسـی کنند، آن‌گاه نوعی »احتیاط هوشـمندانه« دگرگونی بزرگی در 

آیندۀ جهان ایجاد خواهد کرد.

1. conservative
2. Adam Grant



فصل یک

بیدارکردن حس کنجکاوی

اگـر بـا کودکـی کـه تـازه زبـان باز کرده اسـت و بی‌وقفـه حرف می‌زنـد، وقت گذرانده باشـید، 

بـه ‌نظـر می‌رسـد »چـرا؟«  احتمـالاً می‌دانیـد کـودکان چقـدر اهـل سـؤال‌کردن هسـتند. 

محبوب‌تریـن واژه در دنیـای آن‌هاسـت. ایـن موضـوع دربـار‌ۀ صدهـا کودکـی کـه دیده‌ایم، 

ازجمله فرزندان خودمان، صدق می‌کند.

یک‌ بار در سـفری جاده‌ای از اوکلاهما، همراه دو کودک بودیم و با سـیلی از پرسـش‌ها 

روبه‌رو شـدیم؛ از »اسـم این درخت‌ها چیسـت؟« گرفته تا »چرا ابرها این‌قدر پف دارند؟«. 

درسـت زمانـی کـه فکـر کردیـم دیگـر دربـارۀ همـۀ چیزهایی که جلـوی چشمشـان دیده‌اند، 

سؤال پرسیده‌اند، بچه‌ها به یکدیگر نگاه کردند.

کـودک بزرگ‌تـر بـه خواهـر کوچک‌تـرش نـگاه کـرد و پرسشـی بنیادین مطرح کـرد: »از 

کجـا مطمئنـی کـه خـودت هسـتی؟ شـاید مـن تـو باشـم و تـو مـن و هـر دویمـان درحـال 

خواب‌دیدنیم. اصلاً ما از کجا می‌فهمیم چیزی واقعی است؟« این همان مسئلۀ پژوهشی 

بود که ذهن رنه دکارت1 را سال‌ها به خود مشغول و مسیر فلسفه را دگرگون کرد؛ اما این 
بار از زبان کودکی پنج‌ساله بیان شد.]1[

1. René Descartes
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بار دیگر، خواهرزاده‌مان، تقریباً در همان سن، همراه ما سفری با خودرو از آستین1 به 

سـن‌آنتونیو2 در تگزاس داشـت. در این مسـیر ۱۲۵کیلومتری، این دختر کوچولو دست‌کم 

دویست پرسش، بیشتر دربارۀ آسمان، مطرح کرد. تا آن موقع، حتی اسم نجوم به گوشش 

نخورده بود. بااین‌حال، این باعث نمی‌شد که نپرسد مثلاً »خورشید شب‌ها کجا می‌رود؟« 

یا »ستاره‌ها روزها کجا هستند؟« او نمی‌دانست این‌ها پرسش‌های نجومی‌اند؛ فقط کنجکاو 

بود و این سفر طولانی جاده‌ای فرصتی شده بود تا این سؤالات را با کسی در میان بگذارد.

درحالی‌که در بزرگراه پیش می‌رفتیم، پرسش‌های رگباری او ادامه داشت. »چرا ستاره‌ها 

سفیدند؟« »می‌شود سوار نور ماه شد؟« انگار روح آلبرت انیشتین از لولۀ اگزوز بالا آمده 

و وارد ماشـین شـده بود. اما این تجربه چندان غیرعادی نبود. در یک پژوهش گسـترده و 

پُرارجـاع، یـک روان‌شـناس بـه ضبـط رفتار کودکان خردسـال در کنار والدینشـان پرداخت و 
دریافت که آن‌ها به‌طور میانگین، بیش از دو پرسش در دقیقه مطرح می‌کنند.]2[

اما اگر انتظار داشته باشید همین کودکان چند سال بعد هم به همان اندازه پرسشگر 

باقی بمانند )یا حتی پرسشگری‌شان بیشتر شود، چون دنیای اطرافشان را بیشتر می‌شناسند 

و کنجکاوی‌شـان بیشـتر تحریک شـده اسـت(، احتمالاً ناامید خواهید شـد. ممکن اسـت 

نگـران شـوید کـه فرزندتـان در نوجوانـی دیگـر مثـل گذشـته کنجـکاو نیسـت، کمتـر سـؤال 

می‌پرسد و فقط وقتی واکنش نشان می‌دهد که تنبیه در کار باشد. در خیلی از خانواده‌ها، 

آن حس شـگفت‌زدگی کودکانه که مثل چشـمه‌ای جوشـان بود، با ورود به مدرسـه کم‌کم 

خشک می‌شود یا از بین می‌رود.

ممکن است کودکان به شما بگویند که از مدرسه‌رفتن بیزارند یا اشتیاقی به یادگیری 

بـروز ندهنـد؛ دیگـر علاقـه‌ای بـه مطالعـۀ خودجـوش یا رفتـن به کتابخانـه بـرای پیدا‌کردن 

کتابی تازه نداشـته باشـند؛ مدرسـه برایشان کسل‌کننده ‌شود؛ آن شگفت‌زدگی بی‌پایانی که 

در سنین پایین‌تر ذهنشان را پر می‌کرد، در گذر زمان در مدرسه از بین برود. البته ممکن 

اسـت تکالیفشـان را با اکراه انجام دهند، چون احسـاس وظیفه می‌کنند یا دنبال نمره‌اند، 

امـا شـوق کاوشگری‌شـان را از دسـت می‌دهنـد و دیگـر یادگیـری را به‌خاطـر خـودِ یادگیری 

دنبال نمی‌کنند.

1. Austin
2. San Antonio
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اگر می‌خواهید فرزندتان انگیز‌ۀ درونی یادگیری داشته باشد و از مدرسه بهرۀ بیشتری 

ببـرد، بایـد کمکـش کنید تا همان حس شـگفت‌زدگی دوران کودکـی‌اش را دوباره زنده کند. 

بـرای آنکـه بدانیـم در خانـه چـه کارهایی می‌تـوان انجام داد تا این حس اعجاب و شـگفتی 

اولیه را زنده کرد یا برافروخته نگه داشت، ابتدا باید بعضی پژوهش‌های مهم در موضوع 

انگیزش انسانی را مرور کنیم.

علم انگیزش

اگر فرزندتان را بارها به گردش یا سفر برده باشید، چه برای خرید از فروشگاه مواد غذایی، 

چـه بـه دل طبیعتـی ماننـد گرَنـد کانیـون1، احتمالاً می‌دانیـد چنین تجربه‌هایـی فقط زمانی 

مفید و خاطره‌انگیز می‌شـوند که همۀ افراد واقعاً بخواهند در آن مشـارکت فعال داشـته 

باشـند. در اینجا نقش انگیزشْ بسـیار کلیدی اسـت؛ همین موضوع‌ را قرار اسـت در ادامه 

بررسی ‌کنیم.

سـال‌ها بسـیاری بر این باور بودند که بهترین راه برای واداشـتن فرد به انجام یک کار، 

ایـن اسـت کـه اگـر آن را خوب انجـام داد، پاداش بگیرد و در صورت کوتاهی، تنبیه شـود. 

ایـن رویکـرد »هویـج و چماق« سـال‌ها شـیوۀ غالـب در نگرش به یادگیـری و آموزش بوده 

اسـت. از زمانـی کـه مـدارس در قـرن نوزدهـم نمره‌دهـی را آغـاز کردند، نمره به ابـزاری برای 

برانگیختن یادگیری بدل شد. جمله‌ای مثل »این در امتحان می‌آید« انگیزه‌ای برای یادگیری 

مطالب جدید به حسـاب می‌آمد. اگر کسـی در آزمون موفق نمی‌شـد، نمرۀ پایین قرار بود 

او را اصلاح کند. این شیوه عمیقاً در فرهنگ ما ریشه دواند.

هروقـت مـا دربـارۀ ایـن موضوعات فکـر می‌کنیم، ناخـودآگاه یاد صحنه‌ای از گذشـتهٔ 

خانوادگی کِن، در جنوب روستایی در آمریکا، می‌افتیم. یکی از دایی‌هایش چند بار داستانی 

تعریـف کـرده بـود: وقتـی معلمی جوان در مدرسـه‌ای در آلاباما بـوده، روزی ناگهان کمربند 

پهنـش را کشـیده و به‌سـوی دانش‌آمـوزی بی‌توجـه در ردیف آخر پریـده و چند ضربۀ پیاپی 

بر او وارد کرده بود. از آن زمان، تصویر پرواز آن دایی در هوا، به‌سوی پسربچهٔ بی‌دفاعی از 

یک مزرعهٔ آپالاچی، همیشه در ذهن کن مانده است.

1. گرند کانیون )Grand Canyon( دره‌ای بسیار عمیق و وسیع در آریزونای آمریکا، حاصل فرسایش رود 
کلرادو و یکی از شگفتی‌های طبیعی جهان. - م
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تـا میانه‌هـای قرن بیسـتم، تمرکز آموزش‌وپرورش از »چمـاق« به »هویج« تغییر پیدا 

کـرد و پـاداش‌ جـای تنبیـه‌ را گرفـت. این دگرگونی تـا حدی نتیجـۀ پژوهش‌های بوروس 

فردریـک اسـکینر1، اسـتاد دانشـگاه هـاروارد )کـه بیشـتر بـا نـام بـی اف اسـکینر شـناخته 

می‌شـود(، و پیروانش بود. آن گروه سـخت‌کوش از پژوهشـگران علوم اجتماعی، حجم 

گسـترده‌ای از داده‌هـا را تولیـد کردنـد؛ ازجمله با قـراردادن موش‌ها در راهروهای مارپیچ 

)ماز( و ثبت زمان خروج آن‌ها در شرایط مختلف.

وقتی در مسـیر خروجِ درسـت، تکه‌های پنیر قرار داده می‌شـد، موش‌ها در مقایسـه با 

زمانی که هیچ پاداشی در کار نبود، سریع‌تر یاد می‌گرفتند. اسکینر و پیروانش باور داشتند 

ازآنجاکه موش‌ها و انسان‌ها هر دو پستان‌دارند، نتیجۀ این آزمایش‌ها دربارۀ انسان‌ها نیز 

صدق می‌کند. این نتیجه‌گیری، در تمدنی که با پاداش و تنبیه ایجاد شده بود، منطقی به 

نظر می‌رسید.

با‌این‌حـال، وقتـی اسـکینر بـه‌ سـال‌های پایانـی فعالیتـش نزدیـک می‌شـد، گروهـی از 

پژوهشگران در مسیر او تردید کردند و پرسش‌هایی به میان آوردند. یکی از این منتقدان 

جـوان، ادوارد دسـی2، اهـل کلیفتـون اسـپرینگز3 در ایالـت نیویورک بود؛ شـهری کوچک با 

خیابان‌هایـی آراسـته بـه خانه‌هـای ویکتوریایـی بـا تزیینات چوبی شـبیه شـیرینی زنجبیلی. 

دسـی بعدهـا به‌عنـوان پژوهشـگری برجسـته در روان‌شناسـی انگیـزش4 شـناخته شـد و به 

جمع استادان دانشگاه راچستر5 در شمال ایالت نیویورک پیوست. او به‌تدریج به یکی از 

مخالفان جدی دیدگاه اسکینر تبدیل شد. 

دسی قبول داشت که می‌شود افراد را با وعدهٔ پاداش یا تهدید به تنبیه، به انجام‌دادن 

کاری واداشت؛ اما پرسش اصلی او این بود: آیا تکرار مدام چنین رویکردی، در بلندمدت 

اثـری بـر علاقـه و انگیـزۀ درونی افراد نمی‌گذارد؟ آیا آن‌ها پس‌ از سـال‌ها همچنان کنجکاو 

و باانگیـزه باقـی می‌ماننـد؟ آیـا شیفتگی‌شـان به یادگیـری ثابت می‌ماند، کاهـش می‌یابد یا 

افزایـش پیـدا می‌کنـد؟ آیا ممکن اسـت پاداش و تنبیه مـداوم، انگیزش را تضعیف کند و 

به‌تدریج از بین ببرد؟ 

1. Burrhus Frederic Skinner
2. Edward Deci
3. Clifton Springs
4. Motivational psychology
5. University of Rochester
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پـس ‌از طراحـی مجموعـه‌ای از آزمایش‌هـای پیچیـده و پرجزئیـات با مشـارکت انسـان‌ 

)به‌جای موش(، دسـی و دانشـجوی تحصیلات تکمیلی‌اش، ریچارد رایان،1 تصویری جامع 

از سـازوکار انگیزش انسـانی ارائه دادند؛]3[ موضوعی که دانسـتنش برای شـما و فرزندانتان 

اهمیت فراوانی دارد. این دو روان‌شناس در ابتدا توضیح دادند که انسان‌ها به‌طور ذاتی و 

طبیعی با کشش درونی برای شناخت و کشف جهان به دنیا می‌آیند.

یـک لحظـه صبـر کنیـد؛ شـاید همیـن حـالا بپرسـید: اگـر انسـان به‌طـور ذاتـی مشـتاق 

یادگیـری اسـت، چـرا برخـی دانش‌آموزان از مدرسـه دل‌زده می‌شـوند؟ پاسـخ آن‌هـا، که بر 

پایۀ پژوهش‌های گسترده‌شـان شـکل گرفته، این بود: اگرچه کنجکاوی امری ذاتی اسـت، 

تجربه‌های نادرست می‌تواند آن را خاموش کند.

دسـتاورد بزرگ دسـی و رایان شناسـایی سه نیاز روان‌شـناختی بنیادین بود که به‌اندازۀ 

آسایش جسمی برای سلامت روان انسان اهمیت دارد. کسی که بتواند این نیازها را برآورده 

کنـد، سـرزنده و باانگیـزه خواهـد بـود و بـا اشـتیاق به اسـتقبال ایده‌های نـو و فرصت‌های 

یادگیـری مـی‌رود؛ مثـل مرغـی که به جان یک حشـرهٔ چاق افتاده باشـد. اما اگـر این نیازها 

بی‌پاسخ بمانند، حس کنجکاوی طبیعی به‌تدریج رو به خاموشی می‌گذارد.

آن نیازهای بنیادین کدام‌اند؟

نخسـت آنکـه انسـان‌ها از حـس ناتوانی خوششـان نمی‌آیـد. آن‌ها می‌خواهند بـاور کنند که 

قادرند آنچه را زندگی از آن‌ها می‌خواهد، بیاموزند و از اینکه کاری را خوب انجام می‌دهند، 

احسـاس خوبـی دارنـد.]4[ به‌بیـان دیگر، اگر کسـی فکـر کند از پـسِ کاری برنمی‌آید، معمولاً 

سراغش نمی‌رود. در مقابل، موفقیت در انجام‌دادن کاری، خود نوعی پاداش است. انسان 

وقتی مطلب جدید و جالبی یاد می‌گیرد، حال خوبی پیدا می‌کند.

دوم آنکه انسـان‌ها از راهنمایی عاقلانه اسـتقبال می‌کنند، اما نمی‌خواهند کسـی مثل 

عروسک‌گردان زندگی‌شان را هدایت کند. آن‌ها از اینکه کنترلشان کنند یا نظرشان را نادیده 

بگیرند، دل خوشی ندارند. هرچه کودک بزرگ‌تر می‌شود، بیشتر می‌خواهد خودش تصمیم 

بگیرد که چه کند و چه بر سرش بیاید. دسی و رایان این حس را »خودمختاری«2 نامیدند. 

1. Richard Ryan
2. autonomy
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هر پدر و مادری که مرحلۀ »دوسالگی سخت« را گذرانده باشد، به‌خوبی با این میلِ پرقدرت 

کودکان آشناست: اینکه می‌خواهند همه‌‌چیز را خودشان انجام دهند.

در نهایـت، انسـان‌ها تمایـل دارنـد »بخشـی از چیـزی بزرگ‌تـر از خـود« باشـند. بـرای 

همیـن اسـت کـه خانـواده تشـکیل می‌دهند، بـه گروه‌ها می‌پیوندند، دوسـت پیـدا می‌کنند 

و در فعالیت‌هایـی شـرکت می‌کننـد کـه حس تعلق و ارتباط با دیگـران را زنده نگه می‌دارد. 

انسان‌ها نیاز دارند که از‌نظر اجتماعی با دیگران در ارتباط باشند و همین میل باعث می‌شود 

به یکدیگر کمک کنند، حتی زمانی که ترجیح می‌دهند اهدافشان را خودشان تعیین کنند و 

مسیر انجام‌دادن کارها، زمان، مکان و همراهانشان را خودشان انتخاب کنند.

پژوهشـگران علوم اجتماعی معمولاً یافته‌هایشـان را با واژه‌هایی بزرگ و انتزاعی بیان 

می‌کنند. دسـی و رایان نیز از این قاعده مسـتثنا نبودند. آن‌ها کار خود را با نام‌گذاری این 

سـه نیـاز چنیـن جمع‌بنـدی کردنـد: شایسـتگی،1 خودمختـاری2 و ارتبـاط3. یافته‌هـای آن‌ها 

به‌روشـنی نشـان می‌دهد که اگر زندگی زمینۀ برآورده‌شـدن این سه نیاز روانی لذت‌بخش را 

برای ما فراهم کند، حس کنجکاوی‌مان شکوفا می‌شود؛ اما در نبود این شرایط، این حس 
آهسته و بی‌صدا تحلیل می‌رود، گوشه‌ای می‌خزد و شاید به‌کلی خاموش شود.]5[

اگر این سه نیاز روان‌شناختی بنیادین برآورده نشوند، انسان دچار غم، حتی افسردگی، 

کاهـش علاقـه و فروکش‌کـردن حـس کنجـکاوی‌ می‌شـود. بـرای همین، رویکـرد مبتنی ‌بر 

پاداش و تنبیه، در بلندمدت نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورد. چنین رویکردی با تضعیف 

حس شایستگی، خودمختاری و ارتباط، انگیزش پایدار را از بین می‌برد.

این بدان معنا نیسـت که نباید فرزندانتان را بر پایهٔ ارزش‌هایی چون ادب، مهربانی و 

همدلی تربیت کنید، بلکه نشان می‌دهد که لازم است برخی از روش‌های سنتی برای القای 

ایـن ارزش‌هـا را کنـار بگذاریـد. نسـل‌های متوالی والدیـن در واکنش به رفتارهای نادرسـت 

کـودکان یـا نافرمانـی آن‌هـا از قوانین خانه، به سـیلی‌زدن یا تنبیه بدنی متوسـل می‌شـدند. 

چنیـن روشـی در خانـوادۀ آپالاچـی جنوبـیِ کـن نیـز وجود داشـت. امـا امـروزه می‌دانیم که 

روش‌هایـی غیربدنـی بسـیار مؤثرترنـد، ماننـد گفت‌وگـو دربـارۀ رفتـار درسـت، فراهم‌کـردن 

1. competence
2. autonomy
3. relatedness
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فرصتی برای تنها‌بودن و فکر‌کردن کودک دربارهٔ دلیل وجود قوانین خانوادگی یا اینکه چرا 

نباید خواهر یا برادرش را بزند یا ظرف صبحانه را به‌ هم بریزد.

از همـه مهم‌تـر، بایـد پذیرفـت کـه یادگیـری و کنجـکاوی نبایـد در دسـتهٔ مشـترکی بـا 

خطاهـای دوران کودکـی قـرار بگیرنـد. بـا تهدیـد بـه گرفتـن تدریجـی اسـباب‌بازی محبـوب، 

نمی‌توان در او علاقه‌ای واقعی ایجاد کرد. با پاداش‌دادن به ابراز علاقه‌ای که صرفاً از روی 

اطاعـت و بـرای جلـب رضایـت اسـت نیز نمی‌توان چنیـن علاقه‌ای را پـرورش داد. فرزندان 

مـا نـه اسـبِ تربیت‌شـده‌اند، نه میمـونِ آموزش‌دیده. ممکن اسـت با وجـود مراقبت‌های 

نادرست ما، به بزرگ‌سالانی باانگیزه، خلاق و آگاه تبدیل شوند؛ اما این هرگز دلیلی برای 

واردآوردن فشارهای جسمی یا روانی بر آن‌ها برای یادگیری نیست.

ساختار اغلب مدرسه‌ها نیز نشان می‌دهد چرا گاهی میل طبیعی کودک برای یادگیری، 

آسـیب می‌بینـد. مـدارس همیشـه ایـن فرصـت را بـه دانش‌آمـوزان نمی‌دهند که بر مسـیر 

یادگیـری خـود احسـاس کنتـرل داشـته باشـند )و بسـیاری از والدیـن نیـز چنیـن امکانـی را 

فراهم نمی‌کنند(. حتی واژه‌های رایج در مدرسه هم نشان می‌دهند که کنجکاوی شخصی 

ارزشی ندارد. معلم‌ها به‌جای دعوت به یادگیری یا استقبال از پرسش‌های چالش‌برانگیز، 

»تکلیـف« و »اجبـار« تعییـن می‌کننـد. ایـن شـیوه تقریبـاً همه‌جـا دیده می‌شـود، حتی بین 

بهترین معلم‌ها. در چنین شـرایطی، همیشـه فرد دیگری کنترل یادگیری را در دسـت دارد، 

نه خود کودک.

برای حفظ نظم در کلاس‌هایی بزرگ و گاه شلوغ، مدیران و معلمان قوانینی را وضع و 

اجرا می‌کنند. در نتیجه، پرورش حس شگفت‌زدگی و شور زندگی در اولویت قرار نمی‌گیرد 

و جـای خـود را بـه مدیریـت جمعی از دانش‌آموزان می‌دهـد. پاداش‌ها و تنبیه‌های بیرونی 

باعث می‌شود بسیاری از کودکان احساس کنند دیگر اختیار خود را در دست ندارند. آن‌ها 

علاقه‌شان را از دست می‌دهند و معلم‌ها برای بازگرداندنشان به مسیر، پاداش و تنبیه را 

تشدید می‌کنند. این چرخه نه‌تنها ادامه دارد، بلکه هر بار شدیدتر و آسیب‌زاتر می‌شود.

آنچه مطرح می‌شود این نیست که مدرسه‌ها نباید قانون داشته باشند، بلکه موضوع 

ایـن اسـت کـه بایـد بـه کـودکان کمک کـرد تا منطق قوانیـن را درک کننـد و در برخی موارد، 

نقشی فعال در تدوین آن‌ها داشته باشند. شما والدین نیز در این مسیر مؤثرید. می‌توانید 

از تغییـر واژه‌هایـی کـه بـه کار می‌بریـد، آغـاز کنیـد. به‌جـای »تکلیـف«، از عبارت‌هایـی مانند 
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»فرصت یادگیری« بهره بگیرید. از فرزندتان سؤال‌هایی بکنید که کنجکاوی و اشتیاق او را 

برانگیزد و به پرسش‌هایش گوش دهید.

برخـی از کـودکان ممکـن اسـت بـدون آنکه حس کنجکاوی‌شـان را از دسـت بدهند، از 

مدرسـه بیـزار شـوند. گاه کـودکانْ قربانـی زورگویی می‌شـوند و دیگر تمایلی به بازگشـت به 

مدرسـه ندارند. گاهی نیز رفتار یا سـخنی از ‌سـوی معلم یا هم‌کلاسـی‌ یا حتی یک اشـتباه 

سـاده، کـودک را در موقعیتـی خجالـت‌آور قـرار می‌دهـد. با‌این‌حـال، شـماری از کـودکان با 

وجود این دشواری‌ها، علاقه‌شان به یادگیری را حفظ می‌کنند. شایع‌ترین دلیل بروز پدیدۀ 

»بی‌علاقگی به مدرسه در عین اشتیاق به یادگیری« معمولاً ارتباط و احترام به دانش‌آموزی 

دیگر یا معلمی خاص است. والدین هم در این میان نقش مهمی دارند.

بیدار‌کردن حس کنجکاوی

وقتی حس کنجکاوی طبیعی کودک کم‌رنگ می‌شود، والدین چگونه می‌توانند آن را دوباره 

برافروزند؟ پاسـخ به این پرسـش اهمیتی اساسـی دارد. برای اینکه کودکان بیشـترین بهره 

را از مدرسـه ببرنـد، بایـد انگیـزه‌ای درونـی، آن‌هـا را بـه یادگیری ترغیب کند. در این مسـیر، 

والدین یا این انگیزه را شعله‌ور می‌کنند یا متأسفانه، باعث خاموشی‌اش می‌شوند.

اولین توصیۀ ما این است که توجه زیادی به نمره‌ها نشان ندهید. در عوض، بر لذت 

و شـگفتیِ یادگرفتـن موضوعـات جدیـد تمرکز کنید. بسـیاری از مدارس پیشـرفته، در پنج 

یا شـش سـال اول تحصیل، نمره‌دهی را کاملاً کنار گذاشـته‌اند. حتی اگر مدرسـه فرزندتان 

چنیـن نکـرده باشـد، به‌ویـژه در ایـن شـرایط، می‌توانیـد کسـی باشـید کـه ارزش یادگیری را 

صرف‌نظر از نمره و صرفاً به‌خاطر خود یادگیری به فرزندتان نشان می‌دهد.

از فرزندتـان بپرسـید چـه چیزهایـی برایـش هیجان‌انگیـز اسـت و کـدام درس‌هـا یـا 

موضوعـات را بیشـتر دوسـت دارد. تشـویقش کنیـد دنبـال علایقش برود. با پرسـش‌هایی 

مثل »اگر یک قالیچۀ جادویی داشتی که می‌توانست تو را به هر جایی ببرد، کجا می‌رفتی؟« 

تخیلش را به کار بگیرید. سر میز شام گاهی از ریاضی یا تاریخ بگویید. با علاقه و اشتیاق از 

او بپرسید در مدرسه چه آموخته است. از او بپرسید چرا موضوعی را باور دارد و چه دلیلی 

برایش دارد. البته مراقب باشید که این پرسش‌ها هرگز شکل بازجویی یا امتحان به خود 

نگیرند. این گفت‌وگو باید شبیه یک بازی شاد باشد.
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رفتن به مدرسه
کن چهار سـال داشـت که مادرش آموزش خواندن و نوشـتن را با او آغاز کرد. او پیش ‌از 

تولد کن، بیش از دَه سال معلم دبستان بود. وقتی کن هنوز پنج‌ساله نشده بود، مادرش 

ترتیبـی داد تـا بـرای یـک روز بـه دبسـتان فلپـس1 بـرود. بزرگ‌تریـن چالـش آن روز بـرای او 

پیدا‌کردن سرویس بهداشتی پسرانه بود. شاید بتوانید تصور کنید که وقتی پس ‌از کلی بالا 

و پایین‌رفتن از پله‌ها و جسـت‌وجو در سـاختمان، موفق نشـد سـرویس بهداشـتی را پیدا 

کند، چه اتفاقی افتاد. هنوز هم آن دختر کوچک را به یاد دارد که در پاگرد ایستاد، همان 

جایی که کن در گوشـه‌ای کز کرده و به دیوار تکیه داده بود، و از او پرسـید: »چرا توی آب 

ایستاده‌ای؟« او باقی روز تلاش می‌کرد آن اتفاق را پنهان کند.

در آن زمان‌هـا، شـهر اسـپرینگفیلد در ایالـت میـزوری مهدکودک رسـمی نداشـت. تنها 

چند برنامۀ محدود در محله‌های ثروتمند برگزار می‌شد. خانوادۀ کن در آن محله‌ها زندگی 

نمی‌کردنـد؛ امـا مـادرش بـا پیگیـری زیـاد توانسـت او را در برنامـه‌ای آموزشـی در آن‌سـوی 

شـهر، در مدرسـۀ رانتـری2، نام‌نویسـی کنـد. سـرانجام، تلاش‌هایش نتیجـه داد. )البته، این 

مسیر همیشه برای خانواده‌هایی که از نظر مالی یا نفوذ اجتماعی در موقعیت ضعیف‌تری 

هستند، اجرا‌شدنی نیست.(

اگر در محل زندگی شما برنامه‌ای برای آموزش زودهنگام وجود ندارد، باز هم می‌توانید 

از همان سال‌های اول، فرصت‌های ارزشمندی در اختیار فرزندتان قرار دهید. برایش کتاب 

بخوانید، تصویرها را باهم تماشـا کنید، به اطراف اشـاره کنید و دربارۀ موضوعات مختلف 

حرف بزنید. از آموزش زبان گرفته تا شمردن و جمع و تفریق، هر چیزی را که می‌دانید، با 

او در میان بگذارید. شرایطی فراهم کنید تا با کودکان دیگر بازی کند و ارتباط برقرار کند.

با‌این‌‌حال، پژوهش‌های زیادی نشان داده‌اند کودکانی که در مهدکودک، پیش‌دبستانی 

یا برنامه‌هایی مثل هد اسـتارت3 شـرکت می‌کنند، در آینده عملکرد بسـیار بهتری دارند. به 

همیـن دلیـل، شـاید بخواهید برای فراهم‌کردن این فرصت‌ها بـرای فرزندتان تلاش کنید. 
اهمیت این تصمیم ممکن است با انتخاب دبیرستان یا دانشگاه او برابر باشد.]6[

1. Phelps
2. Rountree

3. هـد اسـتارت )Head Start( یـک برنامـۀ ملـی در آمریـکا بـرای آمـوزش و حمایـت از کـودکان خردسـال 
خانواده‌های کم‌درآمد است. شاید مثل مهدکودک‌هایی که در ایران در مسجد محله دایر می‌شوند. - م
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ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ 

متأسـفانه، تلاش‌هـای مـادر کـن، قربانـی همـان شـرمندگی‌ای شـد که کن چنـد هفته پیش 

‌از آن، در راه‌پلـۀ مدرسـۀ فلپـس تجربـه کـرده بـود. کن در ابتدای ورود به مدرسـه در رانتری 

دچار اضطراب شدیدی بود، اما تلاش می‌کرد نگرانی‌هایش را از والدینش پنهان نگه دارد. 

واضح‌تریـن خاطـره‌اش از نخسـتین روز مهدکـودک، دسـتمالی بـود که در دسـتانش مچاله 

کرده و بعد همان‌طور روی زمین انداخته بود. این تصویر را به اشتراک می‌گذاریم تا یادآور 

شویم به احساساتی که فرزندتان ممکن است در دل پنهان کرده باشد، حساس باشید.

خاطرۀ خوشـایندتر این اسـت که تا زمان ورود کن به کلاس اول، همۀ آن شـرمندگی 

رنـگ باختـه بـود. او بـا شـور فـراوان و حـس کاوش بـه مدرسـه بازگشـت؛ کـُره‌ای کـه همـۀ 

کشـورهای جهان را نشـان می‌داد، میکروسـکوپ‌هایی برای دیدن چیزهای بسـیار کوچک، 

بلوک‌هـای رنگـی و کتاب‌هایـی بـا تصویـر حیواناتـی که حتـی در باغ‌وحش اسـپرینگفیلد نیز 

ندیده بود. حتی هیجان و شـگفتیِ شـناخت دوسـتان جدید نیز برایش جذاب و دل‌چسب 

بود. شوق یادگیری چیزهای تازه واگیردار است. این نکته را به‌عنوان والد به خاطر بسپارید 

و خودتان نیز به هرآنچه در اطرافتان می‌گذرد، علاقه‌مند باشید.

هـر دوی مـا بـه یـاد داریـم کـه چطـور معادلاتـی کـه معلم‌هایمـان روی تخته‌سـیاه 

می‌نوشـتند، ما را مجذوب خود می‌کرد. والدینمان در خانه جمع و تفریق‌های سـاده را به 

ما آموخته بودند؛ اما حالا دیدن افرادی که با عددها بازی می‌کردند و مجموع‌های تازه‌ای 

می‌ساختند، برایمان شگفت‌انگیز بود. شاید همان‌طور که بازی‌های دیجیتال امروزی مثل 

»ماینکرفـت«1 کـودکان را بـه خـود جـذب می‌کننـد، مـا نیـز شـیفتۀ آن بودیـم کـه بـا همـان 

آجرهای آشنای سابق، سازه‌های تازه‌ای خلق کنیم.

برخی کودکان در مقایسـه با هم‌سـالان خود سـریع‌تر می‌آموزند و زودتر برای مواجهه 

بـا چالش‌هـای خـاص آماده می‌شـوند. با‌این‌حال، آموزش فرایندهـای ریاضی را می‌توان از 

همان سـال‌های پیش ‌از مهدکودک یا کلاس اول شـروع کرد. در آغاز، آهسـته و گام‌به‌گام 

پیش بروید. به فرایندهایی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسـیم به‌ چشـم بازی نگاه کنید. 

اگر کودک در ابتدا آن را درک نکرد، نگران نشوید. بارها و بارها به آن بازگردید تا در نهایت 

1. Minecraft
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مفهوم در ذهن او بنشیند. اشتباه‌کردن در این مسیر طبیعی است. آنچه بیش از هر چیز 

اهمیت دارد، واکنش شما به آن اشتباه است. پاسخ‌های نادرست را فرصتی برای یادگیری 

بدانیـد، نـه دلیلـی بـر بی‌حوصلگی یا سـرزنش. این از مهم‌ترین نکاتی اسـت که می‌خواهیم 

بگوییم و در ادامۀ کتاب به‌تفصیل درباره‌اش صحبت می‌کنیم.

در نهایـت، هـر دوی مـا دریافتیـم کـه معلم‌هایمـان قـرار اسـت دانـش‌ مـا را ارزیابـی و 

برگه‌هایمان را با ضرب‌درهای بزرگ قرمز نشانه‌گذاری کنند. تا کلاس سوم، به‌خاطر »تکلیف« 

و »وظایـف درسـی« غـر می‌زدیـم؛ حتـی همیـن واژه‌ها هـم آزاردهنده بودند. به‌جـز یک مورد 

اسـتثنایی، معلم‌هـا تعییـن می‌کردنـد که چه مطلبی را و تا چـه زمانی باید بیاموزیم، بی‌آنکه 

فرصت‌هایی برای کشف یا دعوت‌هایی الهام‌بخش برای گسترش دانسته‌هایمان فراهم کنند. 

این پیام پنهان اما مداوم، سرانجام برایمان روشن شد: ما تصمیم‌گیرندۀ مسیر یادگیری‌مان 

نبودیم. به‌قول دسی و رایان، امکان یادگیری با خودمختاری از ما سلب شده بود.

راز موفقیت بهترین معلمان و آنچه می‌توانیم از آن‌ها بیاموزیم

استثنای مهمی در زندگی کن، در کلاس چهارم رقم خورد؛ زمانی که خانم مک‌دونالد معلم 

او بود. او به دانش‌آموزان اجازه می‌داد علاقه‌های خودشان را دنبال کنند. خانم مک‌دونالد 

مجموعه‌ای از موضوعات متنوع را معرفی می‌کرد که هرکدام با پرسشی جذاب همراه بود 

و از دانش‌آموزها می‌پرسید چه‌ کسانی مایل‌اند بیشتر دربارۀ آن‌ موضوعات بدانند. کودکان 

را تشـویق می‌کـرد قوانیـن رفتـار درسـت را خودشـان تدویـن کنند تا این مقررات برایشـان 

راهنماهایـی خودسـاخته باشـند، نـه دسـتوراتی تحمیلـی. اگـر همیـن کار سـاده را در خانه 

امتحان کنید، از تأثیرش شگفت‌زده می‌شوید. هدف او این بود که کودکان بفهمند از آن‌ها 

چه انتظاری می‌رود، نه اینکه به‌دلیل بی‌توجهی، تنبیه یا سرزنش شوند.

او ممکن بود نارضایتی‌اش را از یک رفتار ابراز کند، اما هرگز آن را به شخصیت کودک 

ربط نمی‌داد. در نگاه او، کودکان به »خوب« یا »بد« تقسیم نمی‌شدند. این معلم استثنایی 

هرگز خشـمگین نمی‌شـد. چه در مدرسـه فردی مثل خانم مک‌دونالد حضور داشـته باشـد 

یا نه، هر پدر و مادری می‌تواند این نقش را در خانه ایفا کند؛ چراکه بیشتر از هر معلمی، 

این رفتار و نگرش‌ والدین است که مسیر زندگی و یادگیری فرزندشان را تعیین می‌کند.
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گاهـی کـه خانـم مک‌دونالد می‌خواسـت موضوع تـازه‌ای را مطرح کند، تصویر یا فیلم 

کوتاهی نشان می‌داد تا ذهن کودکان درگیر شود. این مربوط به دهۀ ۱۹۵۰ است، زمانی که 

»فیلم‌استریپ«1 ابزار آشنای آموزش بود. امروز می‌توانید از ابزارهای تازه‌تری استفاده کنید. 

بعد ‌از نمایش، از کودکان می‌پرسید چه ‌کسانی دوست دارند بیشتر بدانند. برگه‌هایی روی 

دیوار نصب می‌شد و دانش‌آموزان نامشان را می‌نوشتند و برگه‌ها تا سطر آخر پر می‌شدند. 

در طول سـال، هر دانش‌آموز بارها فرصت داشـت دربارۀ موضوعات کلاس چهارم یا حتی 

فراتـر، پژوهـش کنـد و عمیق‌تـر یـاد بگیـرد. بـرای نمونـه، کن سـراغ جبـر رفـت. این درس 

معمـولاً تـا چنـد سـال بعـد در برنامـه نبـود، امـا خانه‌شـان جایـی بـود کـه ریاضی بـا زندگی 

گـره خـورده بـود. پـدر و مادرش سـر سـفره، کنار مرغ سـوخاری و لوبیای سـبز و گوجه‌های 

رسیدۀ باغچه، برایش مسئله‌های ریاضی مطرح می‌کردند. همین تمرین‌ها ذهنش را برای 

مفاهیم پیچیده آماده کرده بود.

شما هم می‌توانید از همان سال‌های اول زندگی، تجربه‌ای مشابه برای فرزندتان فراهم 

کنیـد. بـرای مثـال، باغچـه‌ای کوچک درسـت کنید، حتـی اگر فقط جعبـه‌ای روی لبهٔ پنجره 

باشد و مسئولیتش را به کودک بسپارید. یا با او به کتابخانه بروید و بگویید فقط دو کتاب 

انتخاب کند. )تعیین سقف بهتر از اجبار به حداقل است؛ موضوعی که پژوهش‌های دسی 

و رایـان به‌خوبـی توضیـح داده‌انـد.( گردشـی خانوادگـی یـا برنامه‌ریـزی برای سـفر نیز همین 

فرصت را فراهم می‌کند. می‌توانید از فرزندتان بخواهید جست‌وجو کند و چند مکان برای 

بازدید پیشنهاد دهد. اگر شرایط مالی یا کاری اجازه نمی‌دهد، حتی سفری یک‌روزه یا مسیر 

تازه‌ای با اتوبوس در دل شهر می‌تواند همین تأثیر را داشته باشد.

یک موقعیت پیچیده در سریال یا فیلمی که باهم تماشا می‌کنید هم می‌تواند بهانه‌ای 

برای گفت‌وگو باشد. برخی آثار سینمایی، افزون بر وجه سرگرم‌کننده، پرسش‌های فلسفی 

مهمی را مطرح می‌کنند؛ مثل فیلم نمایش ترمن2.]7[ حتی اگر بودجهٔ سفر محدود باشد، 

داستان‌ها همچون قالیچه‌ای پرنده، کودکان را به مکان‌هایی دور و ناشناخته می‌برند.

1. فیلم‌اسـتریپ )filmstrip( ابزار آموزشـی تصویری شـامل نوار بلندی از فریم‌های عکس که در دسـتگاه 
مخصوصی نمایش داده می‌شد و در دهه‌های میانی قرن بیستم در کلاس‌های درس رایج بود. - م

2. فیلمـی آمریکایـی ) The Truman Show( محصـول ۱۹۹۸ به‌کارگردانـی پیتـر ویر، که داسـتان مردی را 
روایت می‌کند که زندگی‌اش به‌صورت پنهانی و ‌۲۴ساعته در یک برنامۀ تلویزیونی پخش می‌شود، بی‌آنکه 
خـودش از ایـن موضـوع باخبـر باشـد. فیلـمْ پرسـش‌هایی دربـارۀ واقعیـت، آزادی و سـاختگی‌بودن جهـان 

پیرامون مطرح می‌کند. - م
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تقریباً هر فعالیتی که کودک را در جایگاه تصمیم‌گیری یا ارزیابی قرار دهد، مؤثر است. 

مهارت تصمیم‌گیری از دل تمرین و بازخوردی آرام و سازنده شکل می‌گیرد. کودکان از دل 

گفت‌وگـو در فضایـی زنـده و پویـا، می‌آموزند دربارۀ انتخاب‌هایشـان فکر کنند و پیامدهای 

آن‌ها را بشناسند.

یکـی از راه‌هـای پشـتیبانی از ایـن نـوع یادگیـری تجربی، دعـوت کودک به بازاندیشـی و 

ارزیابـی پـس ‌از انجـام‌دادن فعالیت اسـت. خانواده‌هایی را می‌شناسـیم که از فرزندانشـان 

می‌خواهند گزارشـگر رسـمی رویدادهای خانوادگی باشـند؛ چه سـفر پرخرجی به دیزنی‌لند، 

چه یک پیک‌نیک سـاده. حتی خرید روزمره از فروشـگاه هم می‌تواند فرصتی برای نوشـتن 

گزارش باشد. کودکان دفترچه‌ای دارند و تجربه‌هایی مثل »در زمین بازی چه گذشت« را در 

آن می‌نویسـند. والدین این نوشـته‌ها را نه تصحیح می‌کنند و نه نمره می‌دهند؛ اما گاهی 

وقتی کودکان آن را برای خانواده می‌خوانند، بقیه نظر می‌دهند یا گفت‌وگو می‌کنند.

ایـن تجربه‌هـای اولیـه ممکـن اسـت بعدها آن‌ها را به نگه‌داشـتن دفترچه‌ای شـخصی 

علاقه‌مند کند؛ جایی برای نوشتن موضوعاتی که توجهشان را جلب می‌کند، پرسش‌هایی 

که پیش می‌آید و حدس‌هایی دربارهٔ پاسخ‌ها. شاید حتی بخواهند آزمایشی طراحی کنند 

و اطلاعاتی برای پاسخ جمع‌آوری کنند. در گام‌های بعد، شاید به دفترچه‌های منتشرشدهٔ 

دانشـمندان یـا نویسـندگان مشـهور علاقه‌منـد شـوند. نمونه‌هـای زیـادی از آن‌هـا بـا یـک 

جست‌وجوی ساده در اینترنت پیدا می‌شود؛ از یادداشت‌های جیبی داروین تا نمودارهای 
آزمایشگاهی ماری کوری.]8[

در سـفرهای طولانـی، بازی‌هـای جـاده‌ای راهی برای مشـغول‌کردن و فعال نگه‌داشـتن 

ذهـن کـودک اسـت. یکـی از بازی‌هـای قدیمی این اسـت کـه کودکان به‌ترتیب حـروف الفبا 

چیزهایـی را کـه در مسـیر می‌بیننـد نـام ببرنـد: از »آ« تـا »ی«. ایـن بازی فقـط تمرین حروف 

نیسـت، بلکـه توجـه آن‌هـا را بـه محیـط جلـب می‌کنـد و نشـان می‌دهـد کـه حتـی مسـیر 

خسته‌کننده هم می‌تواند به سرگرمی تبدیل شود.

دادن قـدرت تصمیم‌گیـری بیشـتر بـه کـودکان بـه ایـن معنـا نیسـت که با هر خواسـتۀ 

خطرناکشان موافقت کنید. اما بهتر است تا جای ممکن از مخالفت‌ها و اصلاح‌های مکرر 

پرهیز کنید، به‌ویژه وقتی بزرگ‌تر می‌شوند. صرفاً به‌خاطر اینکه پیشنهادی برای شما جذاب 

نیسـت، آن را رد نکنیـد و اگـر ترجیـح می‌دهیـد فرزندتان کار دیگـری انجام دهد، علتش را 
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توضیح دهید. اگر فکر می‌کنید فعالیت دیگری مناسب‌تر است )مثلاً جالب‌تر، ایمن‌تر یا 

مفیدتر است(، دلیلش را آرام و با لبخند بیان کنید. پیشنهادتان باید بر پایهٔ شواهد باشد، 

نـه فقـط سـلیقهٔ شـخصی. همچنیـن، آماده باشـید از نظر آن‌هـا تأثیر بگیرید یـا راهی برای 

ترکیب پیشنهادهایشان با نظر خودتان پیدا کنید.

می‌توانیـد از همـان سـال‌های نخسـت، فضایـی حمایتـی بـرای کودکتـان فراهـم کنیـد. 

بـرای نمونـه، فهرسـتی از کتاب‌هـای مناسـب کودکان تهیـه کنید و اجازه دهیـد فرزندتان از 

میان آن‌ها انتخاب کند. کتاب‌داران و معلمان می‌توانند در تهیۀ این فهرسـت کمک کنند. 

سـازمان آموزش فلسـفه نیز فهرسـتی از کتاب‌های پیشـنهادی دارد که هرچه در این کتاب 
پیش بروید، ارزشش بیشتر برایتان آشکار می‌شود1.]9[

مهم‌تـر از همـه، کاری کنیـد کـه هنگام سؤال‌پرسـیدن، کودک احسـاس راحتی کند. اگر 

سـؤال دشـواری پرسـید، با گشـاده‌رویی واکنش نشـان دهید و بگویید: »چه سـؤال خوبی! 

ببینیم می‌توانیم برایش جوابی پیدا کنیم.« بعضی کودکان به‌دلیل ترس از اینکه نادان به‌ نظر 

برسـند، کمتر سـؤال می‌پرسـند. گاهی کودک بزرگ‌تر چنین احساسـی را در کودک کوچک‌تر 

ایجاد می‌کند. به این تهدیدهای احتمالی توجه داشـته باشـید و به کودکان نشـان دهید که 

پرسشگری امری طبیعی و ارزشمند است. تا حد امکان با لبخند به پرسش‌ها پاسخ دهید 

و فضایی بیافرینید که کودکان مطمئن باشند از سؤال‌هایشان استقبال می‌کنید.

همه‌چیز می‌تواند فرصتی برای یادگیری باشد

بـه روزی در سـاحل بیندیشـید کـه بـا ایـن پرسـش آغـاز می‌شـود: »چقـدر می‌تـوان بـدون 

آفتاب‌سـوختگی زیـر نـور خورشـید ماند؟« یا »ضدآفتاب چگونه عمـل می‌کند و چه مقدار 

بایـد اسـتفاده کنیـم؟« شـاید بخواهید پیـش‌ از بیرون‌رفتن، کودکان را به جسـت‌وجو برای 

یافتن پاسـخ این پرسـش‌ها دعوت کنید. درسـت است که اینترنت پر از محتوای بی‌ارزش 

است و خیلی از آن‌ها راه‌حل‌های مشکوک و معجزه‌آسا را تبلیغ می‌کنند، اما منابعی هم 

هسـتند که بر پایۀ پژوهش نوشـته شـده‌اند. خیلی از آن‌ها را دانشـکده‌های پزشـکی معتبر 

1. در ایران، کتاب‌هایی که شورای کتاب کودک معرفی می‌کند یا آن‌هایی که جایزۀ لاک‌پشت پرنده دارند، 
جزو کتاب‌های باکیفیت برای کودکان محسوب می‌شوند. - م
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منتشـر کرده‌اند. آیا می‌توانید کودکان را به‌سـوی همین منابع معتبر هدایت کنید؟ راهش 

اغلب این است که پرسش‌ها را به‌طور طبیعی مطرح کنید؛ درست مثل زمانی که در صف 

بستنی‌فروشـی بین‌راهی می‌پرسـید: »چی سـفارش بدهیم؟ کسـی سـاندویچ توت‌فرنگی را 

امتحان کرده؟ خوشمزه است یا نه؟«

به فرزندتان کمک کنید بفهمد که بسیاری از پرسش‌های زندگی، پاسخ آسان و دقیقی 

ندارند که بشود حفظشان کرد. از پرسیدن سؤال‌هایی که فقط یک جواب مشخص دارند، 

خودداری کنید؛ به‌ویژه اگر ممکن اسـت کودک جواب را از قبل از بر کرده باشـد. نشـانش 

دهید که بعضی از مهم‌ترین سؤال‌ها همان‌هایی هستند که پاسخ‌دادن به آن‌ها دشوارتر 

اسـت. فرصتی فراهم کنید تا با پرسـش‌های فلسـفی آشـنا شـوند؛ همان‌طور که در بخشـی 

دیگر از این کتاب به آن خواهیم پرداخت.

بگذارید کودکان یادگیری خود را هدایت کنند و بر آن کنترل داشته باشند. در گردشی 

خانوادگی، اگر برایشـان تعریف می‌کنید که چرا مقصد سـفر برای شـما جالب اسـت، حتماً 

آن‌ها را هم وارد گفت‌وگو کنید. بپرسـید: »چیزی هسـت که از قلم انداخته باشـم؟ دربارۀ 

قلعـۀ سن‌سـیمئون1 چـه سـؤالی داریـد؟« تشویقشـان کنیـد که دربـارۀ آن مـکان مطالعه و 

یافته‌هایشان را برایتان بازگو کنند. انجمن تاریخی محل زندگی‌تان یا ادارۀ شهرستان ممکن 

است فهرستی از مکان‌های تاریخی ارائه دهد که می‌توانید باهم آن‌ها را بررسی کنید. شاید 

همین موضوع باعث شود کودکان دربارۀ کسانی یا چیزهایی که از این فهرست رسمی جا 

مانده‌اند، کنجکاو شوند و پیگیری کنند.

وقتی فرزندتان وارد دبیرسـتان یا دانشـگاه می‌شـود، کمکش کنید پروژه‌هایی بیابد که 

امـکان مشـارکت در پژوهش‌هـای علمـی یا تاریخـی واقعی را فراهم کننـد.]10[ این تجربه‌ها 

به‌مـرور ایـن تصـور را کم‌رنـگ می‌کننـد کـه همـۀ دانسـتنی‌ها فقـط در کتاب‌هـای درسـی یـا 

اینترنـت وجـود دارنـد. چنـد نفـر از افرادی که با آن‌هـا گفت‌وگو کردیم، گفتنـد: »بهترین راه 

برای فهمیدن اینکه از چه چیزهایی لذت می‌بری، این است که خودت دست‌به‌کار شوی.« 

در ادامهٔ کتاب، نمونه‌هایی الهام‌بخش از این مسیر را خواهید یافت.

1. قلعـۀ سن‌سـیمئون )San Simeon castle( یـا »هارسـت کسـل« بنایـی تاریخـی در کالیفرنیاسـت که در 
اوایـل قـرن بیسـتم بـه ‌دسـتور ویلیام راندولف هارسـت سـاخته شـد. این قلعه بـا معماری اروپایـی و آثار 

هنری‌اش، از دیدنی‌ترین جاذبه‌های فرهنگی آمریکاست. - م
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فرزندانتان را، به‌ویژه وقتی به دانشگاه می‌روند، تشویق کنید تا درِ دفتر استادهایشان 

را بزنند و دربارهٔ پژوهش‌هایشـان بپرسـند. ترغیبشـان کنید داوطلب همکاری در پروژه‌های 

در حال اجرا شوند، حتی اگر دستمزدی در کار نباشد یا نمرهٔ اضافی نگیرند.

همـۀ ایـن فعالیت‌هـا در راسـتای بیدارکـردن حـس کنجـکاوی کـودکان و شـکل‌دادن 

بـه آنچـه مـا »خانـه‌ای برای یادگیری« می‌نامیم، اهمیت دارند. نشـان‌دادن اشـتیاق شـما به 

یادگیری و تشویق فعالانۀ فرزندانتان به دنبال‌کردن کنجکاوی‌هایشان نیز همین‌قدر مهم 

است. وقتی کودکان می‌بینند والدینشان کتاب می‌خوانند یا دربارهٔ مطلبی که یاد گرفته‌اند 

صحبت می‌کنند، نگرششان به یادگیری دگرگون می‌شود.

گاه ممکن است فرزندتان به موضوعی علاقه‌مند شود که برای شما کسل‌کننده است. 

بگذارید اشتیاقشان شما را هم با خود همراه کند. یک نگاه سرد، یک اخم یا پوزخند کافی 

اسـت تا آن شـوق را برای همیشـه خاموش کند. محیطی بسـازید که در آن، علاقه‌مندی‌ها 

ارزشمند شمرده شوند و اشتباه و شکست هرگز به تمسخر گرفته نشود.

واکنش شما به دل‌بستگی کودک به لاک‌پشتی که لب ایوان خانه پیدایش کرده است، 

می‌تواند سال‌ها مسیر زندگی‌اش را شکل دهد. فرزندتان باید ببیند که شما مسئولانه از او 

در برابر خطر محافظت می‌کنید )لاک‌پشت ممکن است گاز بگیرد و باید با احتیاط لمس 

شـود(، امـا درعین‌حـال، علاقـه و احساسـش را نادیـده نمی‌گیرید. اشـتباه نکنیـد؛ کودکان 

والدینشان را به‌خوبی درک و مشاهده می‌کنند. اگر چهره و لحن شما بازتاب‌دهندۀ شور و 

شگفتی‌تان در برابر زندگی نباشد، کنجکاویِ نوپای کودک آسیب خواهد دید.

با پرسش‌های خوب، کنجکاوی را برانگیزید

وقتـی ایزیـدور آیـزاک رابـی1 در سـال ۱۹۴۴ برنـدۀ جایـزۀ نوبـل فیزیک شـد، از او پرسـیدند 

چرا تصمیم گرفت دانشـمند شـود. او پاسـخ داد: »مادرم مرا دانشـمند کرد. بقیۀ مادرهای 

بروکلین از فرزندانشان می‌پرسیدند: "خب، امروز چیزی یاد گرفتی؟" اما مادر من همیشه 

می‌پرسـید: "ایزی، امروز سـؤال خوبی پرسـیدی؟" همین تفاوت کوچک، یعنی تشـویق به 
پرسیدن سؤال‌های خوب، مرا به‌سمت دانشمند‌‌شدن سوق داد.«]11[

1. Isidor Isaac Rabi
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بـرای اینکـه فرزندانتـان یـاد بگیرنـد سـؤال‌های خوبـی مطـرح کننـد، از آن‌ها سـؤال 

بپرسـید. پرسـش‌هایی بپرسـید کـه پاسخشـان فقـط »بلـه« یـا »نـه« نباشـد، بلکـه مجـال 

حـدس‌زدن، فکر‌کـردن و توضیـح‌دادن نیـز داشـته باشـند. می‌توانیـد از آن‌هـا دربـارۀ 

موضوع‌هایـی بپرسـید که دانشـمندان و پژوهشـگران پیش‌تر بررسـی کرده‌انـد، اما برای 

فرزندانتان هنوز رازآمیزند. نظرشان را بپرسید و از آن‌ها بخواهید توضیح دهند بر‌اساس 

چه شواهدی به آن نتیجه رسیده‌اند.

بـرای مثـال، ممکـن اسـت در حیـاط خانـه یـا هنگام قـدم‌زدن در پـارک بپرسـید: »چرا 

این‌همـه گونـه متفـاوت از حیوانـات و گیاهـان در جهـان وجـود دارد؟« یا »چرا در زمسـتان 

هـوا سـرد و در تابسـتان گـرم می‌شـود؟« می‌توانیـد دربـارهٔ ارزش‌هـا هـم سـؤال بپرسـید یا 

اینکـه چطـور می‌تـوان دنیـا را جـای بهتری کرد. پرسشـی مبهـم مثل »چطور می‌توان عشـق 

بیشتری وارد سیاست کرد؟« یا »چرا درس‌های تاریخ خُشک به نظر می‌رسند؟« شاید ذهن 

نوجوان‌ها را به تفکری خلاقانه وادارد.

بایـد بـا دقـت بـه پرسـش‌ها و پاسخ‌هایشـان گـوش دهیـد. ببینیـد چـه موضوع‌هایـی 

برایشان جذاب است. از صحبت دربارهٔ ورزش لذت می‌برند یا هنر؟ یا هر دو؟ به گفت‌وگو 

دربارهٔ دین علاقه دارند یا ارزش‌ها؟ دربارهٔ دوستان یا دشمنان؟ شاید همهٔ این‌ها و حتی 

بیش از این. پاسـخ ممکن اسـت به سـن آن‌ها بسـتگی داشـته باشـد. پیش ‌از آنکه سلیقهٔ 

خودتـان را وارد گفت‌وگـو کنیـد، بـا ذهـن آن‌هـا همـراه شـوید. آرام‌آرام افـق دیدشـان را با 

پرسش‌هایی از علم و فلسفه گسترش دهید؛ یا منتظر بمانید تا خودشان آن پرسش‌های 

بزرگ را مطرح کنند.

پنجـاه سـال پیـش، وقتـی کن تدریس را آغاز کرد، از روشـی بـرای برانگیختن کنجکاوی 

ذهنی استفاده ‌کرد که آن را از منبعی دیگر، که حالا فراموش شده است، وام گرفته بود. 

مدتی پیش، دوباره این روش‌ها را در آثار »مؤسسـۀ پرسـش درسـت«1 دیدیم؛ سازمانی که 

1. مؤسسـه Right Question Institute سـازمان غیرانتفاعی آموزشـی مستقر در ایالات متحده است که 
با هدف توانمندسـازی همگان در پرسـیدن سـؤال‌های مؤثر، مشـارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت نقش 
 )QFT( شهروندان در تعامل با نهادهای عمومی فعالیت می‌کند. این مؤسسه روش پرسش‌سازی گام‌به‌گام
را طراحـی کـرده اسـت کـه در سراسـر جهـان در حوزه‌هـای آمـوزش، سالمت، خدمـات اجتماعـی و عدالت 

اجتماعی به کار می‌رود. - م
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می‌کوشـد معلمان )و والدین( را به کاری ترغیب کند که دن روتشـتاین1 و لوز سـانتانا2 در 
کتاب کوچکی با عنوان فقط یک تغییر3 در سال ۲۰۱۱ شرح داده‌اند.]12[

در دهۀ ۱۹۹۰، از همین روش در کارگاه‌هایی که برای استادان دانشگاه‌های وندربیلت4 

و نورث‌وسـترن5 برگزار کردیم اسـتفاده شـد. وقتی کتاب فقط یک تغییر را بررسـی کردیم، 

همـان روش را دیدیـم، دقیـق و منظـم، تقریباً همان‌طور که به خاطر داشـتیم. اما این بار، 

با بینش‌ها، نگاه تازه و زبانی که روتشتاین و سانتانا به آن دمیده بودند، جان تازه‌ای گرفته 

بود. حسمان مثل وقتی بود که سگی عزیز، پس ‌از ماه‌ها دوری، دوباره پیدایش می‌شود، 

پشت در خانه‌ می‌نشیند و با پنجه‌اش ضربه‌ای آرام می‌زند. 

پـس ‌از آنکـه یکـی از کارکنـان کتابخانـۀ محلـی کتـاب را آورد، آن را در کیسـه‌ای قهوه‌ای 

و مچاله‌شـده روی صندلـی ایـوان جلویـی پیـدا کردیـم. مثـل کودکانـی کـه در جشـن تولـد 

خودشان باشند، با شوق، کاغذ دور آن را پاره کردیم و خواندن را شروع کردیم. 

اسـاس ایـن روش بـر یـک اصـل سـاده ولـی کارآمـد اسـتوار اسـت: یافتن یـک محرک 

جالب برای برانگیختن پرسـش. این محرک می‌تواند یک سـنگ باشـد یا پَر، یک مجسمه، 

تکـه‌ای پارچـۀ رنگارنـگ، نسـخه‌ای از یک سـند تاریخی، بویی خاص، شـعری کوتاه یا آوایی 

ناهماهنـگ کـه بـه موسـیقی‌ای دل‌نشـین ختـم می‌شـود. تقریباً هـر چیزی می‌تواند باشـد؛ 

یـک تردسـتی سـاده کـه قوانیـن طبیعـت را به چالش می‌کشـد یـا آماری تکان‌دهنـده: »در 

سـال ۱۹۷۰، در ایـالات‌ متحـده صدهـزار نفـر زندانـی بودنـد. امـروز ایـن عدد از سـه‌میلیون 

گذشـته اسـت. چـه اتفاقـی افتاده؟« افراد مؤسسـۀ پرسـش درسـت، به ایـن محرک ذهنی 
می‌گویند »محرک پرسش«.]13[

در مرحلۀ بعد، نوبت به طوفان فکری می‌رسد؛ جایی که هرکس می‌تواند هر پرسشی 

را که به ذهنش می‌رسد، بیان کند. طبق قواعد طوفان فکری، هرچه به ذهن می‌آید، باید 

بی‌درنگ گفته شـود. کسـی حق ندارد توضیح بخواهد یا با پیشـنهادی مخالفت کند. اگر 

فکـری بـه ذهنتـان رسـید، بگویید و یکی آن را یادداشـت کند. فراینـد باید بدون قضاوت 

1. Dan Rothstein
2. Luz Santana
3. Make Just One Change 
4. Vanderbilt 
5. Vanderbilt University and Northwestern University
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و بدون وقفه ادامه یابد تا پرسـش‌های بیشـتری شـکل بگیرند. با بزرگ‌تر‌‌شـدن کودکان، 

ممکـن اسـت موضوع‌هـا تغییـر کننـد، امـا ایـن فراینـد بـرای کودکـی شش‌سـاله و فردی 

بزرگ‌تر یکسان است. 

در پایـان، همـۀ شـرکت‌کنندگان فهرسـت را مـرور می‌کننـد. پرسـش‌ها را بـه دو دسـته 

تقسـیم کنیـد: پرسـش‌های بـاز و بسـته، آن‌هایـی کـه بـا مشـاهده پاسـخ داده می‌شـوند و 

آن‌هایی که به مفهومی انتزاعی نیاز دارند. آیا پرسش‌هایی هستند که بر پایۀ فرضی مطرح 

شـده‌اند که هنوز روشـن نیسـت؟ )این‌ها را گاهی »پرسـش دوگانه« می‌نامند(. آیا پرسشـی 

هسـت که نوعی قضاوت یا ترجیح شـخصی در آن مطرح شـده باشـد؟ مثل این پرسـش: 

»کدام نقاشی بهتر است؟« 

کـدام پرسـش را می‌خواهیـد اول بپرسـید؟ دوم و سـوم چطـور؟ حـالا کـه فهرسـت را 

دیده‌اید، آیا می‌خواهید بعضی پرسـش‌ها را بازبینی یا باهم ترکیب کنید؟ می‌توانید آن‌ها 

را طوری بازنویسـی کنید که روشـن‌تر شـوند یا به موضوعی اشـاره کنند که تا اینجا ناگفته 

مانده است؟ 

روتشتاین و سانتانا این مرحله‌های پایانی را فراشناخت1 می‌نامند؛ یعنی فکر‌کردن به 

افکار خود. در اینجا، کودکان افکارشان را بررسی، برچسب‌گذاری و ارزیابی می‌کنند. گاهی 

به آن تفکر انتقادی2 هم گفته می‌شود، اما اسمش اهمیتی ندارد. این مهارتی است که باید 

یاد بگیرند و شما می‌توانید در یادگیری‌اش به آن‌ها کمک کنید. ما در این سال‌ها بارها از 

این روش استفاده کرده‌ایم. 

بیش از آنچه از مدرسه می‌آموزیم

در کلاس خانـم مک‌دونالـد، فرم‌هـای ثبت‌نـام خیلـی زود پـر می‌شـد. او دانش‌آموزان را 

بـه گروه‌هـای پنج یا شـش‌نفره تقسـیم می‌کرد. اتاق پر از شور‌وشـوق بـود؛ مثل موزه‌ای 

بزرگ که در هر گوشـه‌اش میزهای کار گروهی و نمایشـگاه‌هایی برای دیدن و یادگرفتن 

چیده شده بود. در هر لحظه، چند گروه کوچک در بخش‌های مختلف کلاس به‌صورت 

گروهی کار می‌کردند.

1. Metacognition  
2. critical thinking
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می‌توانیـد فضایـی شـبیه بـه کلاس خانـم مک‌دونالـد را در خانـه ایجـاد کنیـد؛ جایـی 

برای پرداختن کودکان به علایقشان. خانواده‌ای را می‌شناسیم که گوشهٔ نشیمن، میز کار 

کوچکی برای پسر شش‌ساله‌شان گذاشته‌اند تا با اره و چکش، آن‌طور که دلش می‌خواهد 

اسـباب‌بازی بسـازد. در خانه‌های دیگر، کنار پنجره میزهایی با میکروسـکوپ و تلسـکوپ 

دیده‌ایـم. اگـر چنیـن وسـایلی داریـد، اشـتیاقتان را نشـان دهیـد و بگذارید کـودکان روش 

اسـتفاده از آن‌هـا را بـه شـما آمـوزش دهنـد تـا فضـای خانـواده بـه محیطـی برای کشـف و 

ماجراجویـی تبدیـل شـود. اگـر هنـگام کار چیـزی را اشـتباه اسـتفاده کردنـد و شکسـتند، 

عصبانی نشوید؛ آرام بمانید و کمکشان کنید از تجربه‌شان درس بگیرند. بار بعد، پیش‌ از 

شروع، بگویید کدام وسیله حساس است.

حتی بدون وسایل خاص هم می‌توان چنین فضایی ساخت. معما و پرسش می‌تواند 

همیـن حال‌وهـوا را ایجـاد کنـد. کتـاب خوبـی از معماهـای فکـری تهیـه کنیـد و هر‌ازگاهی 

سـراغش بروید. آن را بازی بدانید، نه آزمونی برای سـنجش هوش. پرسـش‌ها را متناسـب 

با سن کودک یا کمی دشوارتر انتخاب کنید. در صفحه‌های بعد، نکاتی برای جذاب‌تر‌‌شدن 

این بازی خواهید دید. 

یکی از معماهای مورد‌علاقهٔ ما این است: فرض کنید می‌خواهید پیامی محرمانه برای 

کسـی بفرسـتید. پیام را در جعبه‌ای می‌گذارید و قفلش می‌کنید. جعبه را پسـت می‌کنید. 

گیرنـده بـرای باز‌کـردن آن بایـد کلید را داشـته باشـد. اما اگر قفل و کلید را باهم بفرسـتید، 

ممکن است هر دو دزدیده شوند. پس چطور می‌توان کلید را با روشی امن‌تر به او رساند؟ 

این معما را به کودکتان بدهید و از او بخواهید حدس بزند چطور می‌شود آن را حل 

کـرد. ایـن کار بایـد بـا حال‌وهـوای بـازی و شـادی همراه باشـد، نـه فضایی که کـودکان را از 

اشـتباه‌کردن بترسـاند. بپرسـید: »اولین قدمی که به نظرت می‌رسـد، چیسـت؟ بعدش چه 

می‌شـود؟« تجربـه را بـه ماجرایـی لذت‌بخـش تبدیل کنیـد. فضای بازی را شـاد نگه دارید و 

بخندید. بعد کتاب معما را بدهید تا معمایی پیدا کند که شما را گیر بیندازد.

می‌خواهیـد پاسـخ معمـا را بدانیـد؟ جواب اینجاسـت، ولی آن را بـه فرزندتان نگویید 

)مگـر اینکـه خیلـی اصرار کند(. پیام را در جعبهٔ قفل‌شـده بفرسـتید، امـا کلید را نگه دارید. 

وقتی جعبه به مقصد رسید، از گیرنده بخواهید قفل خودش را هم روی آن بزند و جعبه را 

برایتان بفرستد. شما قفل خودتان را باز می‌کنید و جعبه را دوباره برای او می‌فرستید. او با 
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کلید خودش قفل باقی‌مانده را باز می‌کند. در تمام مسیر، جعبه قفل بوده است؛ یک‌ بار 

با قفل شما، یک‌ بار با هر دو و در پایان با قفل گیرنده. اگر می‌خواهید تجربه‌اش ماندگار 

شـود، پیشـنهاد کنید واقعاً چنین پیامی را برای دوسـتی بفرسـتد. بگویید همین اصل برای 

ارسال پیام‌های رمزگذاری‌شده در اینترنت هم استفاده می‌شود.

معمای دیگری هم هست: هشت توپ هم‌اندازه دارید، اما یکی کمی سنگین‌تر است. 

چطور با یک ترازوی کفه‌ای و فقط دو بار وزن‌کردن، توپ سنگین‌تر را پیدا می‌کنید؟ 

اگـر چهـار تـوپ را در هر کفه بگذارید، گروه سـبک‌تر مشـخص می‌شـود. امـا در ادامه، 

چطـور تـوپ سـنگین‌تر را در همـان گروه تشـخیص می‌دهید؟ فرض کنید تفاوت وزنشـان 
آن‌قدر کم است که با دست نمی‌توان تشخیص داد.]14[

کنجکاو شدید؟ این معما کمی تخیل می‌خواهد. بهتر است تا وقتی فرزندتان اصرار 

نکـرده اسـت، پاسـخ را نگوییـد. اگـر ممکن اسـت، ترازویـی بیاورید و اجـازه دهید در حل 

معما همراهتان باشد. 

سـه تـوپ از هشـت تـوپ را در یـک‌ طـرف تـرازو بگذاریـد و سـه تـای دیگـر را در طرف 

مقابل. اگر این شـش توپ باهم مسـاوی باشـند )یعنی سـه تا در یک‌سـو و سه تا در سوی 

دیگـر(، می‌دانیـد کـه تـوپ متفـاوت در میـان ایـن شـش تـا نیسـت. پـس آن‌هـا را از روی 

تـرازو برمی‌داریـد و دو تـوپ باقی‌مانـده را در دو طرف تـرازو می‌گذارید. حالا فقط با دو بار 

وزن‌کردن، می‌فهمید کدام‌یک از آن دو سنگین‌تر است. 

اما اگر هنگام گذاشتن سه توپ در یک طرف ترازو و سه توپ دیگر در طرف مقابل، 

تـرازو نامتعـادل شـود، بایـد مسـیر دیگری را دنبـال کنید. در این حالـت، می‌دانید که توپ 

سـنگین‌تر در همان گروه سـه‌تاییِ سـنگین‌تر قرار دارد. برای بار دوم، گروه سـبک‌تر را کنار 

می‌گذارید و از گروه سـنگین‌تر، دو توپ را انتخاب می‌کنید تا آن‌ها را با یکدیگر مقایسـه 

کنیـد. اگـر یکـی از کفه‌هـا پایین‌تـر بـرود، تـوپ سـنگین‌تر همـان اسـت. و اگـر وزن آن دو 

یکسـان باشـد، مشـخص اسـت که توپ سـوم، یعنی همان توپی که در این وزن‌کشی دوم 

استفاده نشده، سنگین‌تر است.

این‌جور معماها تفکر خلاق می‌خواهند. از حلشان لذت ببرید و دنبال نمونه‌های دیگر 

بگردید. البته یادگیری بیرون از مدرسـه فقط با ریاضی و علوم نیسـت. موضوع‌هایی مثل 
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تاریخ، فلسفه، ادبیات، سیاست، جامعه‌شناسی و هنر را هم می‌شود وارد گفت‌وگو کرد. از 

کتاب‌دار یا معلمان کمک بگیرید. روزنامهٔ نیویورک ‌تایمز هر هفته بازی‌ای منتشر می‌کند 

که باید هفت رویداد را به ترتیب زمانی بچینید. می‌توانید آن را با فرزندتان امتحان کنید.

وقتـی دیویـد گرانـت1 رئیـس بنیـاد جرالدین آر داج2 در نیوجرسـی بود، جشـنواره‌ای برای 

شعر برگزار کرد، اما علاقۀ او به شعر، به فضای شغلی محدود نمی‌شد و آن را به محیط خانه 

هم منتقل می‌کرد. او و همسـرش، نانسـی، هر شـب هنگام شـام، جشـنوارهٔ شـعر خانوادگی 

داشتند. از پسرهایشان می‌خواستند هرکدام شعری بیاورد، بخواند و درباره‌اش نظر بدهد.

خانواده‌هایی را می‌شناسـیم که هر وعدهٔ غذایی را با یک مسـئلهٔ ریاضی یا یک شـعر 

)یـا هـر دو( آغـاز می‌کننـد و سـطح آن را بـا توجـه به سـن فرزندان تنظیـم می‌کنند. در یک 

موقعیت ایدئال، همه در این فرایند مشارکت دارند و کودکان بزرگ‌تر با خواهر و برادرهای 

کوچک‌ترشـان تیم تشـکیل می‌دهند تا با آن‌ها هم‌فکری یا راهنمایی‌شـان کنند و به‌جای 

دادنِ پاسخ مستقیم، سؤالاتی راه‌گشا و تأمل‌برانگیز مطرح کنند. 

هنـگام حـل ایـن معماهـا یـا خوانـدن آن شـعرها، بـه هرگونـه سـوگیری‌ای کـه ممکن 

اسـت لـذت بـازی را از بیـن ببرد یا بعضی از فرزندانتـان را از تجربه محروم کند، دقت کنید. 

مطمئـن شـوید کـه بـه همـه فرزندانتـان بـه یـک انـدازه بـا لبخنـد، نـگاه و زبـان بدن پاسـخ 

می‌دهید. هریک از ما پیش‌فرض‌هایی دربارهٔ دیگران داریم که ممکن است فضای مثبتی 

را که قصد سـاختنش را داریم، تیره کند. آیا از همهٔ فرزندانتان انتظاری یکسـان دارید؟ یا 

شاید براساس جنسیت پیش‌داوری می‌کنید و باور دارید که پسرها از پس بعضی سؤال‌ها 

به‌راحتی برمی‌آیند و دخترها در بعضی سؤال‌های دیگر درخشان ظاهر می‌شوند؟ 

کمـی مکـث کنیـد و بـه عواملـی بیندیشـید کـه حتـی در محیطـی پُرشـور و انگیزشـی، 

می‌توانند مانع یادگیری شـوند. به چالش‌ها و امتیاز‌های خاصی فکر کنید که هر کودک با 

خود دارد، به پیش‌زمینه‌اش و عواملی که مسـیر زندگی‌اش را دگرگون می‌کنند. در بخشـی 

دیگـر خواهیـم دیـد چطـور می‌توان این تفاوت‌ها را به فرصت رشـد تبدیل کرد. بعدها، به 

بزرگ‌ترین موانعی می‌پردازیم که دانش‌آموزان را از حرکت بازمی‌دارد.

1. David Grant
2. Geraldine R. Dodge Foundation
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فعالً همیـن کافـی اسـت کـه بدانیـد حتی خواهـر و برادرها هـم می‌تواننـد تجربه‌هایی 

کامالً متفـاوت داشـته باشـند. هیچ راه‌حل یکسـانی بـرای همه وجود نـدارد. ترتیب تولد، 

جنسـیت و حتـی رویدادهـای خانوادگـی نظیـر ازدسـت‌دادن یکی از نزدیکان، ممکن اسـت 

تأثیرهای متفاوتی بر هر کودک بر جای بگذارند. به یاد بیاورید که فقط در صد سال گذشته، 

زندگـی و شـیوهٔ یادگیـری دخترهـا و پسـرها چقـدر تغییـر کـرده اسـت. در نسـل ما، پسـرها 

از امتیازهـای درخورتوجهـی برخـوردار بودنـد و بیشـتر آن‌هـا فرصـت تحصیـل در دانشـگاه، 

تحصیلات تکمیلی یا رشـته‌هایی چون حقوق، مهندسـی و پزشـکی را داشـتند. زنان کمی 

دکتری می‌گرفتند. اما امروز همه‌چیز به‌طور چشـم‌گیری عوض شـده، هرچند برخی هنوز 

طوری فکر یا رفتار می‌کنند که انگار چیزی تغییر نکرده است.

امـروزه، احتمـال ورود زنـان بـه دانشـگاه بیشـتر از مـردان اسـت. تعـادل جنسـیتی در 

جمعیـت کل تقریبـاً برابـر اسـت، امـا در سـال ۲۰۲۴، زنـان حـدود 60درصـد از دانشـجویان 

آموزش عالی را تشکیل می‌دهند و احتمال فارغ‌التحصیلی آن‌ها بسیار بیشتر است.]15[ در 
دوران همه‌گیری کرونا، مردان بیشتری از دانشگاه انصراف دادند.]16[

آیا دلیلش این است که زنان در مدرسه بهترند؟ یا اینکه مردان بدون مدرک دانشگاهی 

هم شـغل‌های پردرآمد پیدا می‌کنند و بیشـتر جذب پول می‌شـوند؟ پاسـخ این پرسش‌ها 

بـرای بحـث مـا اهمیتـی نـدارد. فراهم‌کـردن فرصت‌های برابر آموزشـی برای همـه فرزندان 

سـاده نیسـت. باید همیشـه از چالش‌هایی که هر کودک با آن‌ها روبه‌روسـت، آگاه باشـید. 

در بخشی دیگر از کتاب، کمکتان می‌کنیم تا این تفاوت‌ها را بهتر ببینید.

اگر فرزندتان نخواست همراه شود، چه باید کرد؟

روزی، خانم مک‌دونالد اعلام کرد که قرار است درسی با موضوع »فضای کیهانی« آغاز شود. 

با همان شور و اشتیاق همیشگی وارد کلاس شد، اما این ‌بار، خیلی از دانش‌آموزان برای 

شرکت در این درس ثبت‌نام نکرده بودند. کن هم یکی از آن‌ها بود.

هنوز هم نمی‌داند چرا، اما فضای کیهانی برای پسر نهُ‌ساله‌ای مثل او کمی ترسناک بود. 

خانم مک‌دونالد واکنشی نشان نداد؛ انگار شنیده باشد کسی نمی‌خواهد روی هات‌داگش 

سـس مایونـز بریـزد. نـه نشـانی از تأییـد بود و نه نارضایتـی. اما دانش‌آمـوزان دیگر ثبت‌نام 

کردند و گروه‌های مطالعاتی شـکل گرفت. در روزهای بعد، داوطلبان درس فضای کیهانی 
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دور هـم جمـع می‌شـدند و رازهـای کهکشـان را کشـف می‌کردنـد، در‌حالی‌کـه دیگـران طبق 

برنامهٔ همیشگی جلو می‌رفتند.

روزی، وقتـی کـن در کلاس پرسـه مـی‌زد و بـه این‌طـرف و آن‌‌طرف نگاه می‌کـرد، از کنار 

گروه سیاره‌ها و ستاره‌ها گذشت که وسط کلاس به‌صورت دایره‌ای نشسته بودند. لابد چند 

ثانیه‌ای همان‌جا مکث کرد، چون خانم مک‌دونالد سـر بلند کرد و پرسـید: »دوسـت داری 

به مسافران فضایی بپیوندی؟«

هیچ تشریفاتی در کار نبود؛ فقط دعوتی آرام، فرصتی دوباره برای پیوستن به گروه که 

قبلاً رد کرده بود. وقتی کن لحظه‌ای درنگ کرد، معلم بدون قضاوت از جایش بلند شد و 

برایش صندلی آورد. طولی نکشید که او هم جزو گروه شد. هیچ‌کس نگفت: »باید زودتر 

می‌آمدی؛ حالا خیلی عقب افتاده‌ای.«

در روزهای بعد، دانش‌آموزان دیگری هم که داوطلب نشده بودند، به جمع پیوستند. 

تا اوایل هفتهٔ بعد، همهٔ دانش‌آموزان کلاس در این فعالیت شـرکت داشـتند. خیلی زود، 

گفت‌وگوهایشـان دربـارهٔ سـیاره‌ها، قمرها، سـتاره‌ها و دنباله‌دارها بـه علاقه‌مندی‌هایی در 

زمینهٔ موشک‌سازی و قوانین فیزیک نیوتنی کشیده شد.

در هـر درس، فرصتـی بـرای حـدس‌زدن بـود. به‌نظرمـان کـودکان مشـتاق‌تر همان‌هایی 

بودنـد کـه والدینشـان خلاقیت‌هـای یادگیـری را به میز صبحانه، ناهار یا شـام آورده بودند. 

شما هم می‌توانید همین کار را برای فرزندانتان انجام دهید. یک روز آن‌ها را با پیداکردن 

ریشـۀ دوم اعـداد مختلـف بـه چالش بکشـید و روز دیگر از آن‌ها بخواهیـد دربارۀ رویدادی 

سیاسی، دلایل جنگ‌ها یا بحران‌های سیاسی نظر بدهند. فضای خانه را مثبت و حمایتگر 

نگه دارید؛ جایی که فرزندتان بتواند کنجکاوی طبیعی‌اش را حفظ کند.

درنگ

وقتی از والدین کودکان خردسـال می‌پرسـند که چرا فرزندانشـان را به مدرسـه می‌فرسـتند، 

اغلـب پاسـخ می‌دهنـد: »بـرای یادگیـری خوانـدن.« یکـی از مـادران اهـل میشـیگان گفـت: 

»خوانـدن بـر همـۀ جنبه‌هـای زندگـی تأثیـر می‌گـذارد.«]17[ امـا در ایـن میـان، رازی کوچـک و 

ناخوشایند وجود دارد که بسیاری از معلمان و والدین از آن بی‌اطلاع‌اند یا نمی‌خواهند آن 
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را بپذیرند: صدها مدرسه )و بعضی والدین( از روشی برای آموزش خواندن استفاده می‌کنند 

کـه به‌احتمـال زیـاد، نتیجـه‌اش پـرورش کودکانـی اسـت که در مهـارت خوانـدن ضعیف‌اند. 

پژوهش‌هـای شـناختی، ایـن رویکـرد و نظریه‌های پشـتیبانِ آن را رد کرده‌اند. بااین‌حال، در 

بسـیاری از مناطـق، حاضـر نیسـتند ایـن روش مـردود را کنـار بگذارنـد یا کتاب‌های درسـی و 

دیگر منابعی را که بر پایهٔ آن هستند، حذف کنند. به‌گفتهٔ خبرنگار آموزشی، امیلی هنفورد1: 
»مدارس ابتدایی در سراسر کشور به کودکان یاد می‌دهند که خوانندگانی ضعیف باشند.«]18[

پیامدهای این روش فاجعه‌بار بوده است. در سال ۲۰۲۲، دوسوم دانش‌آموزان کلاس 

چهـارم در ایـالات ‌متحـده نتوانسـتند به حداقل معیارهای مهارت خواندن دسـت یابند.]19[ 

این مسئله به مشکلی بنیادین در ساختار اصلی نظام آموزشی ما بدل شده است. سال‌ها 

پیش، مدیران آموزشی و مشاوران آن‌ها تصمیم‌هایی گرفتند که پیامدهای منفی آن هنوز 

هم ادامه دارد. 

در آن زمـان، تولیدکننـدگان منابـع آموزشـی اطلاعـات کافـی دربـارهٔ روش‌هـای مؤثـر 

نداشـتند. بنابراین، بر پایهٔ حدس و گمان پیش رفتند و محصولاتی را روانۀ بازار کردند که 

به‌دلیل محبوبیت، سودآور نیز بودند. از دههٔ ۱۹۶۰، مناطق آموزشی بسیاری میلیون‌ها دلار 

صـرف خریـد ایـن منابع آموزشـی کردند. امـروزه، اصلاح و جایگزینی آن‌هـا میلیون‌ها دلار 

دیگر هزینه دارد. به همین دلیل، برخی فروشـندگان همچنان همان روش‌های قدیمی و 

ردشده را تبلیغ می‌کنند.

تعـداد زیـادی از برنامه‌هـای تربیـت معلـم هنـوز هـم به آمـوزگاران آینـده همان روش 

تأییدنشـدۀ آمـوزش خوانـدن را یـاد می‌دهند. بسـیاری از مناطق آموزشـی نیـز در دوره‌های 

ضمن‌خدمت همین رویکرد را ادامه می‌دهند. امروزه، اجرای روش‌های مبتنی ‌بر پژوهش، 

هزینه‌هـای زیـادی دارد کـه اغلـب از تـوان مـدارس خـارج اسـت. معلمانـی هـم کـه از قبل 

بیش‌ازحـد درگیـر بوده‌انـد، بایـد سـاعت‌ها وقـت بگذارند تا خود را با این شـیوه‌های جدید 

هماهنگ کنند. فقط والدین و مدارسـی که منابع مالی کافی دارند، می‌توانند از عهدهٔ این 

هزینه‌ها برآیند.

1. Emily Hanford
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رویکردهای منسوخ، جایگزین‌های بهتر و آنچه باید انجام داد

رویکرد سـنتی‌ای که دانشـمندان علوم شـناختی بارها آن را رد کرده‌اند، با نام‌های گوناگونی 

شـناخته می‌شـود کـه یکـی از پرنفوذتریـن آن‌هـا روش »کلمـه کامل«1 اسـت. ایـن روش بر 

این فرض اسـتوار اسـت که اگر برای کودکان کتاب بخوانید، آن‌ها به‌شـکل طبیعی و آسـان 

مهـارت خوانـدن را یـاد می‌گیرند. اما واقعیت این اسـت که خواندن، فرایندی طبیعی برای 

مغز انسـان‌ خردمند2 نیسـت. گونهٔ ما بیش از دویسـت‌هزار سـال اسـت که وجود دارد )و 

شکل‌های اولیهٔ انسان حدود شش‌میلیون سال پیش برای اولین بار روی زمین راه رفتند(، 

اما نخسـتین زبان نوشـتاری حدود پنج‌هزار سـال پیش پدید آمد. تا آن زمان، مغز انسـان 

تقریباً شکل گرفته بود و برای خواندن طراحی نشده بود.

در صد سال گذشته، دانشمندان روشی ساختاریافته و مبتنی‌ بر شواهد برای آموزش 

خوانـدن ابـداع کرده‌انـد کـه بـه آن »آمـوزش آوایـی«3 می‌گوینـد. کودکانـی کـه بـا این روش 

آموزش می‌بینند، در خواندن و املا عملکرد بهتری دارند. برخی برای سهولت گذار، تلاش 

کرده‌اند این روش را با شـیوۀ قدیمی‌تر ترکیب کنند. اما حاصل کار، رویکردی ناسـازگار و 

حتی زیان‌بار بوده است؛ مثل این است که آب پرتقال را در قهوهٔ صبحتان بریزید!

برای اینکه بهتر متوجه منظور ما شوید، می‌توانید به پادکست امیلی هنفورد با عنوان 

روایتـی کـه بـه مـا فروختنـد4، گـوش دهیـد. او در ایـن برنامـه، پیشـینۀ روش کلمـه کامل، 

چگونگی گسـترش آن و دلیل نادرسـتی‌اش را توضیح می‌دهد.]20[ البته انتقادهای هنفورد 

فقـط بـر بخشـی از فراینـد خوانـدن تمرکز دارد: او فـرض می‌کند دانش‌آمـوزان واژه‌هایی را 

که می‌خوانند، قبلاً شنیده‌اند و معنای آن‌ها را از طریق شنیدن آموخته‌اند. در این حالت، 

خواندن یعنی تبدیل نشانه‌های نوشتاری به صداهایی که کودک از پیش می‌شناسد.

اما اگر فرزندتان واژه‌ای را هرگز نشـنیده باشـد و لازم باشـد معنای تازه‌ای یاد بگیرد، 

آموزش آوایی در آن مرحله کارآمد نیست. در این وضعیت، چگونه می‌توانید به کودکتان 

1. whole word
2. Homo sapiens

3. در روش آوایـی )phonics(، کـودک صداهـای حـروف را یـاد می‌گیرد و با کنار‌هم‌گذاشـتن آن‌ها، واژه را 
می‌خوانـد )مثالً: م + آ + د + ر = مـادر(. در مـدارس ابتدایـی ایـران نیـز این روش آموزش داده می‌شـود، 

هرچند اغلب بدون تکیه بر منابع علمی یا آموزش تخصصی اجرا می‌شود. - م
4. Sold a story
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کمـک کنیـد واژگان جدیدتـری یـاد بگیـرد؟ مـا این سـؤال را از هنفورد پرسـیدیم. او گفت 

وقتـی دانش‌آمـوزان روش آوایـی را آموختنـد و توانسـتند واژه‌هایی را کـه از قبل می‌دانند، 

بخوانند، می‌توانند با جسـت‌وجوی معنا، واژه‌های جدید را هم یاد بگیرند. مثلاً فرزندتان 

ممکن است از اپلیکیشن فلش‌کارت واژهٔ روز1 استفاده کند.]21[ هنفورد همچنین پیشنهاد 

می‌کند والدین آموزش آوایی را در خانه هم ادامه دهند. ما هم بارها همین توصیه را از 

زبان والدین شنیده‌ایم.

کشف بزرگِ یک کودک کوچک

حدود بیسـت سـال پیش، نوۀ ما که آن زمان دوسـاله بود، با کنجکاوی مادرش را تماشـا 

می‌کـرد کـه بـا کامپیوتـر وب‌گـردی می‌کـرد. یـک روز کـه مـادرش از اتـاق بیـرون رفتـه بود، 

خودش پشـت سیسـتم نشسـت و به‌طور اتفاقی وارد سـایتی به ‌نام starfall.com شد. 

شـاید هـم مـادرش عمـداً آن صفحه را باز گذاشـته بـود تا او آن را پیدا کنـد. با کلیک‌کردن 

روی آیکون‌هـای مختلـف، بازی‌هـا و آوازهایـی را کشـف کـرد. در روزهـای بعـد، بارها به آن 

سایت سر زد.

آن فعالیت‌هـا بخشـی از یـک دورۀ آمـوزش آوایی هوشـمند بودند که بـه او خواندن را 

آموخـت. سه‌سـاله بـود کـه معلم پیش‌دبسـتانی‌اش از او خواسـت برای چنـد کودک دیگر 

کتاب بخواند. خود معلم نیز در همان زمان مشغول آموزش گروهی دیگر از کودکان بود. 

سـایتی که او کشـف کرده بود، هنوز هم رایگان و از طریق اپلیکیشـن سـتاره‌باران: آموزش 

خواندن2 دردسـترس اسـت.]22[ شـما هم می‌توانید از آن برای کمک به آموزش خواندن به 

فرزندتان استفاده کنید. برخی کودکان سریع‌تر یاد می‌گیرند، اما این تفاوت اهمیتی ندارد.

1. Word of the Day
Starfall Learn to Read .2: اپلیکیشـنی کودک‌محور برای آموزش خواندن به زبان انگلیسـی با اسـتفاده 
از روش آوایی. برای زبان فارسـی، اپلیکیشـن‌هایی مانند »کلاس اولی‌ها« یا »بازیتا« گزینه‌های مشـابهی در 

آموزش خواندن به شمار می‌آیند. - م
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چالش‌های یک دختر کوچک در خواندن

کارول گرایـدر1 بـا چالشـی در خوانـدن روبـه‌رو بود که حتی آمـوزش آوایی یا تمرین واژگان 

هم به‌راحتی نمی‌توانست آن را حل کند. او دچار خوانش‌پریشی بود. بخشی از مغزش که 

باید حروف را به صدا و معنا تبدیل کند، به‌درستی کار نمی‌کرد. این به آن معنا نبود که بهرۀ 

هوشی پایینی داشت یا بینایی‌اش ضعیف بود، همان‌طور که زمانی بعضی‌ها چنین تصور 

می‌کردند. بلکه برای او، خواندن فرایندی بسیار کند و خسته‌کننده بود. )در واقع، برای مغز 

هیچ‌کدام از ما، خواندن فرایندی طبیعی نیسـت.( در مورد کارول، این مشـکل باعث شـد 

در دبستان به کلاس‌های تقویتی فرستاده شود.

او بـه مـا گفـت: »خیلـی خجالـت‌آور بـود؛ اینکـه در کلاس دوم یـا سـوم، کسـی بیاید و 

تـو را از کلاس بیـرون ببـرد تـا بـه کلاس تقویتـی بـروی.« آن تجربه تأثیـری عمیق و ماندگار 

بـر او گذاشـت. »فکـر می‌کـردم به‌انـدازۀ بقیـه باهوش نیسـتم. بـرای همین تصمیـم گرفتم 

بیشـتر تالش کنـم.« گرچـه بسـیاری از کـودکان در موقعیتـی مشـابه ممکـن اسـت ناامیـد 

شـوند، والدیـن او بـه الگـوی خوبـی تبدیـل شـدند و خوانـدن را بـه عنصری ثابـت از زندگی 

خانوادگی‌شان بدل کردند.

تلاش‌هـای گرایـدر بالاخـره نتیجـه داد: او توانسـت وارد دانشـگاه شـود و در دانشـکدۀ 

مطالعات خلاقانۀ دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا ثبت‌نام کند. مشاورش او را تشویق کرد تا 

در یکی از آزمایشگاه‌های پژوهشی مشغول به کار شود. خودش توضیح داد: »نمی‌توانستم 

فقط با خواندن دربارۀ پژوهش چیزی یاد بگیرم؛ باید خودم وارد عمل می‌شدم.«

آن تجربه مسیر زندگی‌اش را دگرگون کرد. او در دوران کارشناسی، تحصیلات تکمیلی 

و بعدها در مسـیر حرفه‌ای‌اش، به پژوهش‌های پزشـکی ادامه داد. در سـال ۲۰۰۹، همان 

دختری که در کلاس دوم از رفتن به کلاس تقویتی احساس شرمندگی می‌کرد و همچنان 

با دیسلکسـیا دسـت‌وپنجه نرم می‌کند، موفق شـد جایزۀ نوبل فیزیولوژی یا پزشـکی را به 

دست آورد.

فرزند شـما هم، حتی اگر در آغاز با خواندن مشـکل داشـته باشـد، می‌تواند یاد بگیرد 

عمیق فکر کند و در آینده از زندگی‌ بسیار پرباری لذت ببرد.

1. Carol Greider
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